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  هدف

ــول ارائه ابزار هدف  .1 ــتاندارد، تعيين اص هاي مالي به عنوان بدهي يا حقوق مالكانه و اين اس

ستاندارد  ست. اين ا از  مالي هايابزار بنديطبقه برايتهاتر داراييهاي مالي و بدهيهاي مالي ا

ــر و  مالي درآمدبندي هاي مالكانه؛ طبقهبه داراييهاي مالي، بدهيهاي مالي و ابزار ديدگاه ناش
سسود ؛هزينه مالي شرايط ؛مربوط يسودها و انهايز ،يميتق داراييهاي تهاتر يا عدم تهاتر  و 

  .دارد كاربردمالي و بدهيهاي مالي 

صول  مندرجصول ا  .2 ستاندارد، مكمل ا گيري داراييهاي مالي و بدهيهاي اندازه و ناختشدر اين ا

مالي:  هايابزار 37حسابداري استاندارد  به شرحاصول افشاي اطلاعات درباره آنها  همچنين مالي و

  است. افشا

  كاربرد دامنه

 :شود گرفته بكار ريز موارد جز به يمال يابزارها انواع يبرا ،يتجار يواحدها تمام توسط ديبا استاندارد نيا  .3

ــته واحدهاي تجاري  ،يفرع يتجار يدر واحدها منافع    .الف ــاركتها ايوابس ــابدار يمش آنها طبق  يخاص كه حس
ستاندارد  سابداريا ستاندارد  ،صــورتهاي مالي تلفيقي و حســابداري ســرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي 18 ح ا

سابدار سته 20 يح سابدار اي سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري واب ستاندارد ح سابداري 23 يا شاركتها ح  خاص يم
  . رديگيانجام م

 يبازنشـــســـتگ يايمزا 33 يكه اســتاندارد حســابدار ،كاركنان مزاياي طرحهاي در كارفرمايان تعهدات و حقوق    .  ب
  آنها كاربرد دارد. يبرا كاركنان

   .فعاليتهاي بيمه عمومي 28حسابداري طبق تعريف استاندارد گر صادرشده توسط بيمهبيمه  هايقرارداد    .  پ

شاركت دارا بودن ويژگي دليل به كه مالي هايابزار    .  ت ستاندارد كاربرد دامنه در اختياري، م سابداري  ا  قرار 28ح
 اين 44بتا ر 33برو  34تا  10هاي گيري بنداز بكار، در ارتباط با ويژگيهاي مزبور، هاناشر اين ابزار .گيرندمي

ــتاندارد ــت. معاف، كنديم زيمتما گريكدي از را مالكانه هايابزار و هاي ماليبدهيكه  اس اين  ،وجود نيا با اس
 شدهتعبيهمشتقه  هايابزاربراي اين استاندارد  ،به علاوه باشند.ها مشمول ساير الزامات اين استاندارد ميابزار

  .كاربرد دارد ،هاابزار اين در

 ،گريد مالي ابزار اي نقد قيرط ازخالص  صورت بهمالي كه يا فروش اقلام غير خريدهاي داداستاندارد بايد براي قرار اين  .4
 ياستثنا به ،اندبودهها ابزار مالي داداين قرار ييگو ،شود گرفته بكار است تسويه قابل مالي هايابزار مبادله قيطر ازيا 

ــتخريد، فروش يا  الزامات طبق ،ماليغير اقلام تحويل يا دريافتمنظور  بههايي كه دادقرار  واحد انتظار مورد فادهاس
 . شوديم يهدارنگ همچنانشده است و  منعقد ،تجاري



 36 یحسابدار استاندارد
 ابزارهای مالی: ارائه

4 

ــهاي   .5 ــويه قرارروش ــورت خالص  اقلام غيرمالي داد خريد يا فروشمختلفي براي تس  ازبه ص

شها، هاي مالي وجود داردابزار مبادلهاز طريق يا  ،ديگر يا ابزار مالي نقد طريق شامل . اين رو

  موارد زير است:

 قيطر ازتسويه به صورت خالص  امكان نيطرفاز  كي هرداد به كه شرايط قرار زماني  .الف

  دهد؛مي را مالي هايابزار مبادله قيطر ازيا  ،گريد مالي ابزاريا  نقد

از طريق يا  ،ديگر مالي ابزاريا  نقد قطري ازكه امكان تسويه به صورت خالص  زماني  . ب

اما واحد تجاري سابقه  ،باشد نشدهتصريح داد شرايط قرار در ،هاي ماليابزار مبادله

از طريق يا  ،ديگر مالي ابزاريا  نقد قطري ازخالص  صورت بهدادهاي مشابه تسويه قرار

 يا مقابلطرف  تهاتر باهاي ادانعقاد قرارد(از طريق  داشته باشدمالي را  هايابزار مبادله

   )؛انقضا يا اعمال از قبل دادقرار فروش طريق از

و فروش آن  پايه داراييهاي مشابه، سابقه تحويل دادكه واحد تجاري براي قرار زماني  .  پ

 اي مدت قيمتبا هدف كسب سود از نوسانهاي كوتاه ،از تحويل پسدر دوره كوتاهي 

  و ؛دارد را گركارمزد معامله

  .باشندمي برخوردار بالايي شوندگينقد از داد،قرار موضوع ماليغير اقلام كه زماني  .   ت

سمتهايي كه دادقرار دريافت يا تحويل  به منظور كاربرد دارد،آن در مورد بالا  )پ(ب) يا ( ق

جاريطبق مالي اقلام غير حد ت ظار وا فاده مورد انت ــت يا اس يد، فروش  مات خر قد  ،الزا منع
ستاندارد قرار مي و شودنمي ساير قراردر نتيجه در دامنه كاربرد اين ا كه بند ي يهادادگيرد. 

ــود كه آيا به منظور دريافت آنها كاربرد دارد، مورد ارزيابي قرار مي براي 4 گيرند تا تعيين ش

ــتفاده مورد انتظار وايا تحويل اقلام غير حد تجاري، مالي طبق الزامات خريد، فروش يا اس

ساسو شوند يا خير، مي داريهمچنان نگهو  نعقدم شخص مي بر اين ا در دامنه شود كه م

  د يا خير.نگيركاربرد اين استاندارد قرار مي

صورت خالص قلم غيريك شده براي خريد يا فروش صادراختيار معامله  .6 از طريق مالي كه به 
سويه ابزارمبادله ، يا از طريق ديگر يا ابزار مالي نقد يا  )الف(5بند شود، طبق ميهاي مالي ت

ستاندارد قرار مي، )ت( تواند با هدف دريافت دادي نميگيرد. چنين قراردر دامنه كاربرد اين ا

ــتفاده مورد انتظار واحد تجاري يا تحويل اقلام غير يا اس مالي طبق الزامات خريد، فروش 

 منعقد شود.
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  )شود مراجعه نيز 32بر تا ٣بر هايبند به( تعاريف

  با معاني مشخص بكار رفته است: ريز اصطلاحات ،در اين استاندارد  .7

 مالكانه ابزار يا مالي بدهي ديگر، تجاري واحد براي و مالي دارايي تجاري، واحد يك براي كه اســت داديقرار مالي ابزار
  .كندمي ايجاد

  :باشد زير موارد از يكي كه است دارايي هر مالي دارايي

  نقد؛  .الف

  ديگر؛ تجاري واحد مالكانه ابزار    .  ب

  :يبرا داديقرار حق    .   پ

  يا ؛ديگر تجاري احدودريافت نقد يا دارايي مالي ديگر از   .1

ــرايطي كه  درداراييهاي مالي يا بدهيهاي مالي با واحد تجاري ديگر،  بادلهم  .2 بالقوه براي واحد  طوربش
 يا ؛تجاري مطلوب است

  و: شد خواهد ويهتس يا است تسويه قابل ،تجاري واحد خودهاي مالكانه كه از طريق ابزار داديقرار  .   ت

ــتقهغير ابزار  .1 ــت كه واحد تجاريمش ــبت  در ازاي آن، اي اس  هايابزاري از متغير تعداد دريافت بهنس
  يا ؛شود متعهداست يا ممكن است  متعهد تجاري واحدخود مالكانه 

شتقه ابزار  .2 ست كه به م شياي ا از  يا دارايي مالي ديگر با تعداد ثابتي نقد مبلغ ثابتي مبادله غير از رو
سويهقابل  ،تجاري واحد خودمالكانه  هايابزار ست ت سويه يا ا شد ت هاي ابزار ،اين منظور رايب. خواهد 

 عنوان به 13 و 12 هايبند طبق كهبه ناشر فروشمالي قابل  هايابزار شامل ،واحد تجاري خودمالكانه 
ــودمي بنديطبقه مالكانه ابزار ــهم  ،انحلالتنها در زمان واحد تجاري را  كه هاييابزار، ش به انتقال س

ــبي از خالص داراييهاي خود به طرف ديگر،   عنوان به 15و  14 هايبند طبق و كندميمتعهد متناس
هاي ابزار آتي تحويل يا دريافت براي هاييدادقرار كه هاييارشود، يا ابزبندي ميمالكانه طبقه هايابزار

 .باشدنمي ،استتجاري  واحد خودمالكانه 

  :باشد زير موارد از يكي كهاست بدهي  هر مالي بدهي

  :يبرا داديقرار تعهد  .الف

  يا ؛ديگر تجاري واحد به ديگر مالي دارايي يا نقدتحويل   .1

ــرايطي درداراييهاي مالي يا بدهيهاي مالي با واحد تجاري ديگر،  مبادله  .2  واحد براي بالقوه طوركه ب ش
 يا ؛است نامطلوب تجاري

  و: شد خواهد سويهت اي است تسويه قابلتجاري  واحد خودهاي مالكانه كه از طريق ابزار داديقرار    .ب

ــتقهغير ابزار  .1 ــت كه  ايمش ــبت، آن ازاي درواحد تجاري اس  هايابزاراز تعداد متغيري  تحويل به نس
 يا ؛شود متعهدممكن است يا  است متعهد ،تجاري واحد خودمالكانه 

شتقه ابزار  .2 ست كه به م شياي ا از يا دارايي مالي ديگر با تعداد ثابتي  نقدمبلغ ثابتي مبادله  غير از رو
حق براي اين منظور، . خواهد شــد تســويه يا اســت تســويهقابل  ،واحد تجاريخود  مالكانه هايابزار
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واحد  خودخريد جهت تحصيل تعداد ثابتي از ابزارهاي مالكانه  هايامتيازيا يارهاي معامله تاخ ،هاتقدم
سوب مالكانه ابزار صورتي در پول، واحد هر از ثابتي مبلغ ازاي در تجاري  تجاري واحد كه شوديم مح

سب شتقهغير مالكانه هايبزارا از طبقه همان فعلي مالكان تمام با متنا ي اختيارها تقدمها، حق خود، م
 ،تجاري واحدخود هاي مالكانه ابزار ،منظور اين برايهمچنين . كند اعطاخريد را  هايامتيازيا  معامله
 بنديطبقه مالكانه ابزار عنوان به 13 و 12 هايبند طبق كهناشــر به  فروشمالي قابل  هايابزار شــامل

ــود،مي ــبي از خالص  ،انحلالدر زمان  تنهاواحد تجاري را  كه هاييابزار ش ــهم متناس به انتقال س
به طرف ديگر،  هاي خود  هددارايي ندمي متع ند طبق و ك نه  يهاابزار عنوان به 15و  14 هايب كا مال

ــود، يا ابزبندي ميطبقه  خودهاي مالكانه ابزار يآت تحويل يا دريافت براي هاييدادقرار كه هاييارش
 .باشدنمي ،استتجاري  واحد

هاي بندمندرج در شرايط  و تمام ويژگيها ،كندمي احراز را مالي بدهي تعريف كه ابزاري اگرعنوان يك استثنا،  به
  .شودمي بنديطبقه مالكانه ابزار عنوان به د،ينمارا احراز  15و  14 يا 13و  12

ست كه  داديقرار مالكانه ابزار   شانا سر تمام بدهيهاي آن  واحدباقيمانده در داراييهاي  منافع دهندهن تجاري پس از ك
  .باشديم

 در بازار، فعالان نيب متعارف يامعامله در يبده كي انتقال اي ييدارا كي فروش يبرا اســت كه يمتيق منصـــفانه ارزش 
  .بود خواهد پرداخت قابل اي افتيدر قابل يريگاندازه خيتار

ستمالي  ابزار ناشــر به فروشمالي قابل  ابزار  شر را  حق به دارنده آن، كه ا  ،ديگر مالي دارايي يا نقدازاي  درفروش به نا
شر  فوتنامطمئن يا  يآت هايرويداد وقوع با خود، يخوديا به  دهدمي شستگي دارنده آن ابزار، به نا  بازگرداندهيا بازن

  .شوديم

ندارد رد  .8 تا ــ ــطلاحات اين اس با  ،“داديقرار”و  “دادقرار”، اص يا چند طرف  به توافق بين دو 

شاره دارد كه پيامد شخص ا صادي م صورت وجود، براي  نيطرفهاي اقت اختيار محدودي، در 
ــمانت اجرايي قانوني دارد. قرار ،زيرا معمولاً اين توافق ،قرارداد دارند از آنعدول  ها، و دادض

 هاي مالي، ممكن است شكلهاي متنوعي داشته باشند و لزوماً مكتوب نباشند.در نتيجه ابزار

ستاندارد، در  .9 صطلاح اين ا شخاص حقيقيشامل  “تجاري واحد” ا شاركتها، ا شخاص و  م ا

 است. حقوقي

  ارائه

  )شود مراجعه زين 38برتا  33برو  23برتا  12بر ي(به بندها مالكانه حقوق و بدهيها

ــناخت اوليه،زمان  در  .10 ــر ش ــاس ماهيت توافق قرار بر را آنابزار مالي بايد ابزار يا اجزاي  ناش  بدهي ريفاي و تعداداس
  .كند بنديطبقه مالكانه ابزار يا مالي دارايي مالي، بدهي عنوان به مالكانه، ابزار و مالي دارايي مالي،
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ــر تعاريف يزمان  .11 ابزار  ،ابزار مالي كند كه تعيين گيرد تابكار ميرا  7 بندمندرج در  كه ناش

ست يا بدهي مالي، ابزار مزبور   دو هر كه شودتلقي مي مالكانه ابزار صورتي در تنهامالكانه ا

  :گردد احراز زير(ب)  و(الف)  شرط

  موارد زير نباشد: در يقراردادتعهد  گونههيچشامل  ابزار  .الف

  يا ؛تحويل نقد يا دارايي مالي ديگر به واحد تجاري ديگر .1

ــرايطي كه در داراييهاي مالي يا بدهيهاي مالي با واحد تجاري ديگر، مبادله  .2 ش

 بالقوه براي ناشر نامطلوب است.بطور 

  :باشد هيتسو قابل اي شود هيتسو ،ناشر خودهاي مالكانه ابزار طريق از ابزار كه صورتي در  .  ب

قهغيرابزار   .1 ــت ــد اي مش هد قرارباش عداد متغيريكه تع يل ت  از دادي براي تحو

  يا ؛نداشته باشدرا در بر واحد تجاري خود مالكانه  هايابزار

مبلغ ثابتي نقد يا  مبادلهتنها از طريق توســط ناشــر، كه باشــد اي مشــتقهابزار   .2

 رايب .شودسويه ت ،ناشر خودمالكانه  هايابزاراز  دارايي مالي ديگر با تعداد ثابتي

ــيل خريد هايامتيازيا  ي معاملههااختيار ،هاحق تقدم ،اين منظور  جهت تحص

مبلغ ثابتي از هر واحد  ازاي درتجاري  واحد خودهاي مالكانه تعداد ثابتي از ابزار

سوب ميابزار مالكانه  صورتي در ،پول سب واحدكه  شودمح تمام با  تجاري متنا

مانمالكان فعلي  نه غيرابزاراز  طبقه ه كا مال ــتقههاي  ، هاحق تقدم ،خود مش
 ،منظوراين  براينمايد. همچنين  اعطا را خريد هايامتيازيا  ي معاملههااختيار

ــر خودهاي مالكانه ابزار ــرايط مو  ويژگيهاتمام كه را هايي ابزار ،ناش ندرج در ش

هايي براي دادكه قراررا هايي يا ابزار كنندرا احراز  15و  14يا  13و  12هاي بند

  .شودشامل نمي، باشندواحد تجاري خود هاي مالكانه ابزارتحويل آتي دريافت يا 

شي ازتعهد قراريك  شامل تعهد نا شتقه يك دادي،  نجر به م قطعاً اي احتمالاًكه  ابزار مالي م

بند  ا شـرطهاي مندرج درام شـد، خواهد ناشـر خودهاي مالكانه دريافت يا تحويل آتي ابزار
سوب نميرا احراز نمي بالا(الف) و (ب)  ستثنا،كند، ابزار مالكانه مح  اگر شود. به عنوان يك ا

و  12بندهاي مندرج در كند، تمام ويژگيها و شرايط ميابزاري كه تعريف بدهي مالي را احراز 

  شود.بندي مياحراز كند، به عنوان ابزار مالكانه طبقه نيز را 15و  14يا  13
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  به ناشرفروش  قابل هايابزار

ــر فروشابزار مالي قابل   .12 ــر بتعهد قرار، به ناش ازاي نقد يا در ابزار آن  بازخريد رايدادي ناش

صورت اعمال ، دارايي مالي ديگر ست. به عنوان  حقدر  ستثنا برفروش ا تعريف بدهي  يك ا

صورت  دربرگيرندهمالي، ابزاري كه  شد، در  ، به ي زيرويژگيها تمامدارا بودن چنين تعهدي با

  شود:بندي ميعنوان ابزار مالكانه طبقه

از خالص داراييهاي واحد تجاري،  نسبت به سهم متناسبي ،براي دارنده، انحلالدر زمان   الف.

كسر  از پسكه شود اطلاق مي يداراييهايبه ي، ايجاد حق كند. خالص داراييهاي واحد تجار

  شود:زير تعيين مي صورت بهماند. سهم متناسب باقي مي ،آن داراييها به نسبت هاادعا تمام

 ؛هاي با مبالغ مساويواحدبه انحلال در زمان تقسيم خالص داراييهاي واحد تجاري   .1

  و

ست آمده به ضرب مبلغ  .2 سط دارنده ابزار نگهداريهاي در تعداد واحد د شده تو

   مالي.

در  ها،طبقات ابزار ساير در مقايسه باباشد كه  قرار گرفته هااي از ابزارآن ابزار، در طبقه  ب.

  چنين ويژگي داشته باشد، بايد: مالي ابزاراينكه . براي استاولويت  نيترنييپا

 ،تجاري واحد داراييهاي به نســبتها ادعا ســايربا  ســهيمقا درانحلال،  در زمان  .1

  و ؛باشد نداشته تياولو

سه باها كه اي از ابزاربراي قرار گرفتن در طبقه  .2 در  هاطبقات ابزارساير  در مقاي

   ديگري تبديل شود. به ابزارنيازي نباشد كه ، استاولويت  نيترنييپا

در  هاطبقات ابزارساير  در مقايسه باكه  موجود در طبقه ابزارهايي مالي هايتمام ابزار  .  پ
بايد ، ويژگيهاي يكساني داشته باشند. براي مثال، تمام آنها استاولويت ترين پايين

محاسبه قيمت مورد استفاده براي  باشند و فرمول يا ساير روشهاي به ناشر فروشقابل 

  هاي آن طبقه يكسان باشد.تمام ابزاربراي  ،بازخريد

 ابزار نقد يا دارايي مالي ديگر، ازايدر ي ناشر به بازخريد آن ابزار دادتعهد قرارغير از به   .  ت

 نقد يا دارايي مالي ديگر به واحدتحويل دادي براي هيچ تعهد قراردربردارنده  مزبور

 در ،تجاري ديگر بدهيهاي مالي با واحديا داراييهاي مالي مبادله براي يا ديگر،  تجاري
دادي قرار ،آن ابزار ونباشد بالقوه براي واحد تجاري نامطلوب است، طور بشرايطي كه 
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هاي ابزار طريق از ،ماليتعريف بدهي  )ب( قسمتدر شده تعينشيوه نباشد كه به 

  .باشد يا در آينده تسويه گرددتسويه قابل واحد تجاري خود مالكانه 

اساساً عمر ابزار،  در طول بزارجريانهاي نقدي مورد انتظار قابل انتساب به آن امجموع   .  ث

ارزش در شده يا تغيير خالص داراييهاي شناساييدر ، تغيير دوره زيانيا مبتني بر سود 
عمر آن در طول واحد تجاري خالص داراييهاي نشده شناساييشده و شناساييمنصفانه 

  .(به استثناي هرگونه آثار آن ابزار) باشدابزار 

كانه طبقه عنوان بهابزاري  اينكهبراي   .13 مال ــود،ابزار  بايد  اينكه بر علاوه بندي ش تمام ابزار 

  داشته باشد كه: ديگري مالي داديا قرار هيچ ابزارناشر نبايد ، داشته باشدرا بالا ويژگيهاي 

 خالص در تغيير ،دوره زيان ياسود  بر مبتني اساساًنقدي آن،  جريانهاي مجموع  .الف

نشده شناساييشده و شناساييارزش منصفانه  در تغيير يا ،شدهشناسايي داراييهاي
 ؛)يدادابزار يا قرارچنين هرگونه آثار  استثناي به( است واحد تجاريخالص داراييهاي 

  و

اثر  ايملاحظه قابل بطور ،به ناشر فروشبازده باقيمانده دارندگان ابزار قابل  بر  .ب

  .ردكننده داكننده يا تثبيتمحدود

يت عا ــرط، براي ر يد قرار اين ش با جاري ن حد ت نده ابزار هاي غيردادوا با دار  يمالمالي 

ص شرايط  12 بند درشده فيتو شابه ،آن يقراردادرا كه مفاد و  شرايط قرار با م  يدادمفاد و 
 منعقدتجاري ناشر  واحدبه جز دارنده ابزار و  يطرف بين است ممكن كه است يمعادل قرارداد

ــرط را اثبات كند، . اگر واحد تجاري نتواند رديبگ نظر در ،گردد نبايد ابزار قابل احراز اين ش

  .نمايدبندي به عنوان ابزار مالكانه طبقه رابه ناشر  فروش

ــبي از خالص داراييهاي ، انحلالكند تنها در زمان متعهد ميكه واحد تجاري را  ها،ابزار ياجزايا  هاابزار ــهم متناس س
  تحويل دهدديگر طرف  بهرا  جاريت واحد 

ماليبرخي ابزار  .14 ــر براي تعهد قراربرگيرنده در ،هاي  ناش ــهم  تحويلدادي واحد تجاري  س

ــبي از خالص داراييهاي خود به طرف ديگر ــت. تعهد انحلال در زمان  ، تنهامتناس به اين اس

كنترل واحد تجاري (براي مثال، واحد  از خارج و قطعيانحلال شــود كه وقوع ايجاد مي دليل
 در. به عنوان يك اســتثنا اســتو در اختيار دارنده ابزار  غيرقطعيتجاري با عمر محدود) يا 
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ــورت دارا بودندربرگيرنده تعريف بدهي مالي، ابزاري كه  ــد، در ص تمام  چنين تعهدي باش

  :شودبندي مي، به عنوان ابزار مالكانه طبقهويژگيهاي زير

از خالص داراييهاي واحد تجاري، نسبت به سهم متناسبي در زمان انحلال، براي دارنده،   الف.

كسر  از پسكه شود اطلاق ميداراييهايي به  ايجاد حق كند. خالص داراييهاي واحد تجاري

  شود:ماند. سهم متناسب به صورت زير تعيين ميباقي مي ،آن داراييها به نسبت هاادعا تمام

 ؛با مبالغ مساوي هايواحدبه انحلال در زمان تقسيم خالص داراييهاي واحد تجاري   .1

  و

ست آمدهبه  ضرب مبلغ  .2 سط دارنده ابزار نگهداريهاي در تعداد واحد د شده تو

  مالي.

ها، در طبقات ابزارساير ها قرار گرفته باشد كه در مقايسه با اي از ابزارآن ابزار، در طبقه  .  ب

  . براي اينكه ابزار مالي چنين ويژگي داشته باشد، بايد:استاولويت ترين پايين

به داراييهاي واحد تجاري،  نســبت هاســاير ادعادر مقايســه با انحلال،  در زمان  .1

  و ؛اولويت نداشته باشد

سه با اي از ابزاربراي قرار گرفتن در طبقه  .2 ها در ات ابزارطبقساير ها كه در مقاي

 ديگري تبديل شود. به ابزارنيازي نباشد كه است، اولويت ترين پايين

ها در طبقات ابزارساير در مقايسه با هايي كه هاي مالي موجود در طبقه ابزارتمام ابزار  .  پ
واحد تجاري ناشر به براي  ي، بايد تعهد قراردادي يكسانهستنداولويت ترين پايين

   د.نايجاد كن ،سهم متناسبي از خالص داراييهاي آن در زمان انحلال منظور تحويل

كه  براي  .15 قهآن نه طب كا مال به عنوان ابزار  ــود،ابزاري  ندي ش مام  بايد ابزار اينكه علاوه بر ب ت

  داشته باشد كه: مالي ديگري دادهيچ ابزار يا قرارناشر نبايد ، بالا را داشته باشدويژگيهاي 

 خالص در تغيير دوره، زيانيا  سود بر مبتني اساساً آن، نقدي جريانهاي مجموع  .الف

 نشدهشناسايي و شدهشناسايي منصفانه ارزش در تغيير يا شدهشناسايي داراييهاي
 ؛)يدادابزار يا قرارچنين هرگونه آثار  استثناي (به است تجاري واحد داراييهاي خالص

  و
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 كنندهتثبيت يا كنندهمحدود اثر ايملاحظه قابل بطور ابزار، دارندگان باقيمانده بازده بر  .  ب

  .دارد

ــرط، يت اين ش عا يد قرار براي ر با جاري ن حد ت مالي هاي غيردادوا نده ابزار  با دار مالي 

صيف شرايط قرار 14شده در بند تو شابه با مفاد و  شرايط قراردادي آن، م دادي را كه مفاد و 
بين طرفي به جز دارنده ابزار و واحد تجاري ناشر منعقد  استممكن  است كه معادليقرارداد 

ــرط را اثبات كندگردد، در نظر بگيرد. اگر واحد تجاري نتواند  را اين ابزار ، نبايد احراز اين ش

   بندي نمايد.به عنوان ابزار مالكانه طبقه

ــر فروشقابل  هايابزار بنديطبقهتجديد  ، انحلالكند تنها در زمان متعهد مي را تجاري واحد كه هاييابزار و به ناش
  تحويل دهد به طرف ديگررا  واحد تجاريسهم متناسبي از خالص داراييهاي 

از  15و  14يا  13و  12هاي ، طبق بندن ابزارابزار مالي را از تاريخي كه آاحد تجاري بايد و  .16

شارهي تمام ويژگيها را احراز ها در آن بندشده ينتعيو تمام شرايط  شودبرخوردار مي شدها

 هر كدام ازواحد تجاري بايد از تاريخي كه . كندبندي به عنوان ابزار مالكانه طبقهكند، مي
شرايط بندي تجديد طبقهابزار مالي را د، شواحراز نمي بندهاي مذكوردر مندرج  ويژگيها و 

شرتجاري تمام ابزارهاي  براي مثال، اگر واحد .كند شر فروش قابل شده خود را كه منت به نا

ست شر فروش و هرگونه ابزار قابل  نمايدبازخريد ، ني ست در جريانكه به نا ويژگيها و  تمام ا

ــرايط  ندرج ش هاي م ند ند، 13و 12در ب جاري  را احراز ك حد ت يد وا بازخر تاريخ  يد از  با

شر قابل فروش ابزارهاي غير شر روش ف، ابزارهاي قابل به نا عنوان ابزارهاي مالكانه  را بهبه نا

  .نمايدبندي طبقهتجديد 

  :عمل كندزير شرح ، به 16ابزار مالي طبق بند  يك بنديطبقه تجديد براي واحد تجاري بايد  .17

 14يا  13و  12هاي بندمندرج در يژگيها و شرايط تمام و فاقد از تاريخي كه ابزار مالي  الف.

بدهي مالي . گردد بنديطبقهتجديد ، بايد از ابزار مالكانه به بدهي مالي شودمي 15و 

گيري شود. واحد اندازهبندي طبقه ابزار مالي در تاريخ تجديدبه ارزش منصفانه  بايد

دفتري ابزار مالكانه و ارزش منصفانه بدهي مالي مبلغ تفاوت بين  تجاري بايد هرگونه

  شناسايي كند.حقوق مالكانه  دررا  بنديدر تاريخ تجديد طبقه
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 15و  14يا  13و  12هاي در بندمندرج از تاريخي كه ابزار مالي تمام ويژگيها و شرايط   .  ب

بندي شود. ابزار مالكانه بايد از بدهي مالي به ابزار مالكانه تجديد طبقه ،كندميرا احراز 

  گيري شود.دازهبندي اندفتري بدهي مالي در تاريخ تجديد طبقهمبلغ بايد به 

  )(الف)11يا دارايي مالي ديگر (بند  نقددادي براي تحويل تعهد قرار نبود

در تمايز  ترين ويژگيمهم ،15و  14يا  13و  12هاي بندشده در توصيفشرايط  استثناي به  .18

ــر)  يك طرف ابزار ماليبراي  داديبدهي مالي از ابزار مالكانه، وجود تعهد قرار جهت (ناش

داراييهاي مالي يا بدهيهاي  بادله(دارنده) يا مديگر به طرف ديگر  تحويل نقد يا دارايي مالي

ست كه  درمالي با دارنده  شر نامطلوب بطور شرايطي ا شدميبالقوه براي نا  با وجود اينكه. با

ست  سبت بهدارنده ابزار مالكانه ممكن ا سود  ن سبي از  سهم متنا سيمي دريافت  يا ديگر تق

ندارد،  داديتعهد قرار ،يتوزيع منابع چنينبراي  ،باشد، اما ناشر داشته حق همالكان هايتوزيع

  ملزم كرد. دارنده ابزار مالكانهبه ديگر را به تحويل نقد يا دارايي مالي  ناشرتوان زيرا نمي

ــورت درمالي هاي بندي ابزارطبقهدر   .19 ــعيت ص  بري ابزار مالي محتواواحد تجاري،  مالي وض

شه، رجحان دارد.  شكل قانوني آن سازگارمعمولاً، اما نه همي شكل قانوني  ست محتوا و  . نده

و  نظر محتوا، بدهي هستند ازاما  دارند را مالكانه ابزارهاي شكل قانوني ،هاي ماليبرخي ابزار

ــت تركيبي از ويژگيهاي ابزار ــته برخي ديگر ممكن اس هاي مالكانه و بدهيهاي مالي را داش

  باشند. براي مثال:

ثابت يا قابل تعيين در  يبازخريد اجباري توسط ناشر به مبلغ متضمنكه  سهام ممتازي  الف.

به  دهد كه ناشر رامي حق آن در آينده است، يا به دارنده يتاريخ مشخص يا قابل تعيين

به مبلغي ثابت يا قابل  تاريخي مشخصبازخريد آن ابزار در تاريخ مشخص يا پس از 

   شود.، بدهي مالي محسوب ميكندتعيين ملزم 

مالي ديگر  يدارايازاي نقد يا در  را ، حق فروش به ناشرآن ابزار مالي كه به دارنده  .  ب

ي يهاابزار استثناي شود، بهبدهي مالي محسوب مي ،)به ناشر فروشدهد (ابزار قابل مي
. حتي گرددميبندي ابزار مالكانه طبقه عنوان به ،15و  14يا  13و  12هاي كه طبق بند

امكان ديگري كه  عاملشاخص يا  مبناي برديگر، در مواردي كه مبلغ نقد يا دارايي مالي 

 شود.، بدهي مالي محسوب ميابزار ماليتعيين شود، افزايش يا كاهش آن وجود دارد 

ازاي نقد يا دارايي مالي ديگر به در  فروش ابزار به ناشر براي دارنده جهت وجود اختيار
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 12 بندهاي طبق استثناي ابزارهايي كه به، به ناشر فروشاين معني است كه ابزار قابل 

مالي را احراز شود، تعريف بدهي بندي ميابزار مالكانه طبقه عنوان به، 15و  14يا  13و 

شركتهاي با سرمايه متغير، مشترك  گذاريكند. براي مثال، صندوقهاي سرمايهمي

يا  گذاريسرمايه هايدارندگان واحدبه  ممكن است تضامني و برخي شركتهاي تعاوني
 شودموجب مي كهد نرا اعطا كندر هر زمان منافع آنها  نقدي حق بازخريد ،اعضاي خود

، بندي شودبه عنوان بدهي مالي طبقه ،گذاريسرمايه هايدارندگان واحداعضا يا منافع 

ابزار مالكانه  عنوان به، 15و  14يا  13و  12هاي مواردي كه آن ابزار طبق بندمگر در 

 شود كهمانع آن نميبدهي مالي،  عنوان بهبندي طبقه ،اين وجود با. گرددبندي ميطبقه

 هايدارندگان واحدبه قابل انتساب داراييهاي ارزش  خالص ”مانند عناويني از 

 هايدارندگان واحدبه قابل انتساب داراييهاي ارزش خالص تغيير در ”و  “گذاريسرمايه
اي ندارد شدهپرداختدر صورتهاي مالي واحد تجاري كه هيچ سرمايه  “گذاريسرمايه

نشان دادن  منظور بهيا  استفاده شود )مشترك گذاري(مانند برخي صندوقهاي سرمايه

را احراز  مالكانه حقوق هايي كه تعريفمنافع اعضا كه از اقلامي نظير اندوختهمجموع 

كنند احراز نميرا مالكانه  حقوق كه تعريفبه ناشر فروش هاي قابل و ابزاركنند مي

  .افشاي بيشتري انجام شودتشكيل شده است، 

ــرطبياگر واحد تجاري حق   .20 جهت ديگر نقد يا دارايي مالي  تحويلبراي اجتناب از  قيد و ش
ــويه تعهد قرار ــد، اين تعهدتس ــته باش  بهكند، تعريف بدهي مالي را احراز مي ،دادي نداش

بندي مالكانه طبقه ابزار عنوان، به 15و  14يا  13و  12هاي طبق بند ابزارهايي كه استثناي

  د. براي مثال:نشومي

دادي، نظير عدم دسترسي ايفاي تعهدات قرار برايواحد تجاري  ايينتوادر محدوديت   .الف

دادي واحد تجاري ، تعهد قرارنظارتيا نياز به كسب مجوز پرداخت از يك نهاد يبه ارز 

  برد.دادي دارنده ابزار را از بين نمييا حق قرار

بدهي  ،داد استقراردادي كه مشروط به اعمال حق بازخريد توسط طرف ديگر تعهد قرار  .  ب

نقد تحويل قيد و شرط براي اجتناب از شود، زيرا واحد تجاري حق بيمالي محسوب مي

   ندارد.ديگر يا دارايي مالي 

ممكن ندارد ديگر نقد يا دارايي مالي  تحويلبراي  صريحي داديابزار مالي كه تعهد قراريك   .21

  كند. براي مثال: ايجادتعهد  شرايط آن، مفاد و از طريق بطور غيرمستقيم، است
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آن مشروط به ناتواني مالي باشد كه تسويه تعهد غير يك شاملابزار مالي ممكن است   الف.

. اگر واحد تجاري بتواند تنها از استيا بازخريد آن ابزار منابع واحد تجاري در توزيع 

ابزار  اب كند،اجتنديگر طريق تسويه اين تعهد غيرمالي، از انتقال نقد يا دارايي مالي 

  د.شومالي، بدهي مالي محسوب مي

يكي از موارد زير باشد، بدهي مالي تحويل كه تسويه ابزار مالي، مشروط به  صورتي در  .  ب

  شود:محسوب مي

  يا ؛ديگر نقد يا دارايي مالي  .1

شتر از ارزش نقد قابل ملاحظه بطورواحد تجاري، كه ارزش آن  خود سهام  .2 اي بي

  .است ديگر يا دارايي مالي

ــريحواحد تجاري تعهد قراربا وجود اينكه  ديگر نقد يا دارايي مالي تحويل براي  يدادي ص
با نقد تسويه را ابزار مالي اي است كه واحد تجاري گونههتسويه با سهام ب گزينهندارد، ارزش 

تســويه اختيار حداقل برابر با كه دريافت مبلغي ، الحاظ محتوبه  ،صــورت هر درخواهد كرد. 

  مراجعه شود). ٢2شده است (به بند  تضمينبراي دارنده است، نقدي 

  )(ب)11 بند(تجاري  واحد خودهاي مالكانه از طريق ابزار تسويه

 خودهاي مالكانه به دريافت يا تحويل ابزارمنجر داد تنها به اين دليل كه ممكن است يك قرار  .22

شود، ابزار مالكانه  سوب نميواحد تجاري  ست حق يا تعهد  شود.مح واحد تجاري ممكن ا
شته باشد را هاي مالكانه خود سهام يا ساير ابزار يتعدادتحويل دادي براي دريافت يا قرار دا

ست كه گونهبهكه تغيير آن  صفانه ابزاراي ا تحويل  قابل قابل دريافت يامالكانه  هايارزش من

 ،داديحق يا تعهد قرار چنين. شودميدادي ، برابر با مبلغ حق يا تعهد قرارتجاري واحد خود

ست  شد مبلغي ازاي  درمبلغ ثابت يا  ازايدر ممكن ا به واكنش در  ،جزئيكامل يا  بطور كهبا

 ،سود نرخ ،(براي مثالواحد تجاري خود  هاي مالكانهقيمت بازار ابزارغير از تغييرات متغيري 

داد قرار الف)( از عبارتندمثال در اين زمينه . دو كندمي قيمت كالا يا قيمت ابزار مالي) نوسان
ــت و  ١٠٠مالكانه واحد تجاري كه ارزش آن  هايابزار از تحويل تعدادي  ب)(واحد پول اس

اونس  ١٠٠ي كه ارزش آن برابر با ارزش مالكانه واحد تجار هايابزاراز  داد تحويل تعداديقرار

ست. چنين قرار ستطلا ا شد ملزم حتي اگر واحد تجاري  ،دادي بدهي مالي واحد تجاري ا با

ــويه كند. اين قرارتحويل ابزاراز طريق آن را  واندبتيا  به اين دليل داد، هاي مالكانه خود تس
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سوب نمي سويهكه وشود ابزار مالكانه مح هاي ابزار از آن، تعداد متغيري احد تجاري براي ت

ستفاده مورد  را مالكانه خود باقيمانده در منافع  دهندهنشانداد ، اين قراربنابراين. قرار دهدا

  داراييهاي واحد تجاري پس از كسر تمام بدهيهاي آن نيست.

ستثنا به  .23 ثابتي از تحويل تعداد (دريافت يا) دادي كه با ، قرار24در بند شده مطرحموارد  يا
سويه  ديگر مبلغ ثابتي نقد يا دارايي مالي ازاي درتجاري  واحدخود هاي مالكانه ابزار ، شودت

سهام ست. براي مثال، اختيار معامله  حق خريد  ،مقابلكه به طرف  شدهمنتشر ابزار مالكانه ا

اصل با مبلغ  مشاركتاوراق ازاي  درازاي قيمت ثابت يا در تعداد ثابتي از سهام واحد تجاري 

در ارزش منصــفانه شــود. تغييرات دهد، ابزار مالكانه محســوب ميرا ميو اظهارشــده  ثابت

بر مبلغ نقد  ،داددر زمان تسويه قرار است وبازار  سود درناشي از نوسان نرخهاي قرارداد كه 

ــاير يا  دريافت يا  قابلهاي مالكانه يا تعداد ابزار قابل پرداخت يا دريافت داراييهاي ماليس
ــود كهمانع آن نمي تحويل تأثيري ندارد،قابل  ــود. تلقي ابزار مالكانه  عنوان بهداد قرار ش ش

ضافه ارزششده (مانند ازاي دريافتهرگونه مابه شده يا صادراختيار معامله  بابتدريافتي  ا

شود. هرگونه اضافه مي مالكانهمستقيم به حقوق  بطورواحد تجاري)  خودخريد سهام  امتياز

ضافه ارزش (مانند  شدهپرداخت ازايمابه  بطورشده) خريدارياختيار معامله  بابتي پرداختا

ستقيم از حقوق  سر مي مالكانهم صورتهاي ك صفانه ابزار مالكانه در  شود. تغيير در ارزش من

  شود.مالي شناسايي نمي

سو يواحد تجار خود مالكانه يابزارها اگر .24 سط واحد تجار دادقرار هيكه در زمان ت  قابل يتو

كه تمام ويژگيها و  دنباشــ ناشــر به فروشقابل  يمال يهاابزار ،اســت ليتحو قابل اي افتيدر

ش ييهاابزار يا د،نكنيمرا احراز  13 و 12هاي بند مندرج در شرايط كه واحد تجاري را  دنبا

 به يتجار واحدمتناســبي از خالص داراييهاي  ســهم ليتحو بهنســبت ، انحلالدر زمان  تنها

ــرايط ويژگيها و تمام و دنكنمي متعهد ديگر، طرف را احراز  15و  14هاي بند مندرج در ش

ــوبدارايي مالي يا بدهي مالي  ،دادقرار اين د،نينمامي ــوديم محس ــوع اين. ش  براي ،موض
مبلغ ثابتي  ازاي در ييهاابزار چنين از ثابتي تعداد تحويل يا دريافت طريق از كه داديقرار

  تسويه خواهد شد نيز مصداق دارد. ديگر مالي دارايي يا نقد

 واحددادي كه ، قرار15و  14يا  13و  12هاي بندشــده در توصــيف شــرايطاســتثناي  به  .25

 متعهد نقد يا دارايي مالي ديگر ازاي درتجاري  واحدخود هاي مالكانه خريد ابزاربه را تجاري 

مثال، به ارزش فعلي  راي(ب شودمي بدهي مالي به ارزش فعلي مبلغ بازخريد به منجر ،كندمي
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ساير مبالغ بازخريد). اين مورد حتي براي آتي بازخريد متيق ، قيمت اعمال اختيار معامله يا 

تعهد واحد  از توانمي ،مثال براينيز مصداق دارد. هستند ابزار مالكانه خود، هايي كه دادقرار

در ابتدا واحد تجاري نام برد. خود هاي مالكانه خريد نقدي ابزار برايآتي پيمان تجاري طبق 

خارج و به عنوان بدهي  مالكانهارزش فعلي مبلغ بازخريد شناسايي و از حقوق  بدهي مالي به
بدهي  ، مبلغ دفتري آنگرددبدون تحويل منقضي  ،دادشود. اگر اين قرارمي بنديمالي طبقه

ــود. تعهد قراربندي ميتجديد طبقه مالكانهحقوق  به ،مالي دادي واحد تجاري براي خريد ش

نه ابزار كا مال جاري خودهاي  حد ت يد منجر  ،وا بازخر به ارزش فعلي مبلغ  مالي  بدهي  به 

(براي  باشدمقابل مشروط به اعمال حق بازخريد توسط طرف  ،حتي اگر تعهد خريد ؛شودمي

ــادر فروش ارمثال، اختي ــده ص واحد  خودهاي مالكانه حق فروش ابزار ،مقابلكه به طرف ش

  .)كندازاي قيمتي ثابت اعطا ميدر را تجاري 

 در واحد تجاري خود هاي مالكانهقراردادي كه از طريق تحويل يا دريافت تعداد ثابتي از ابزار  .26

بدهي مالي است.  يادارايي مالي  ،شودتسويه ميديگر مبلغ متغيري نقد يا دارايي مالي  ازاي

ازاي مبلغي در واحد تجاري  خودابزار مالكانه عدد  ١٠٠داد تحويل توان به قرارمي ،براي مثال

   ، اشاره كرد.طلا محاسبه شده استاونس  ١٠٠ارزش براساس نقد كه 

  احتمالي تسويه شرايط

نامطمئن (يا در نتيجه آتي اي هابزار مالي ممكن اسـت در صـورت وقوع يا عدم وقوع رويداد  .27
تغيير شــاخص بازار مانند كنترل ناشــر و دارنده ابزار اســت،  از خارجشــرايط نامطمئن) كه 

صرف شاخص قيمت م سود خالص يا درآمد الزامات مالياتي، يا يا ،سودنرخ  ،كنندهسهام،  ها، 

سبت بدهي به حقوق  شر،  مالكانه آتين واحد تجاري را به تحويل نقد يا دارايي مالي ديگر نا

ابزار، حق  اينملزم كند. ناشر اي همانند بدهي مالي يا در غير اين صورت، تسويه آن به شيوه

ا تســويه آن همانند بدهي ي( ديگرمالي  نقد يا داراييتحويل قيد و شــرط براي اجتناب از بي

  ي مالي ناشر است مگر اينكه:بده ،ندارد. بنابراين، اين ابزاررا مالي) 

ديگر تواند تسويه از طريق نقد يا دارايي مالي آن بخش از شرايط تسويه احتمالي كه مي  الف.

  ؛باشدن واقعياي همانند يك بدهي مالي) را الزامي كند، به شيوه در غير اين صورت، (يا

از طريق نقد يا دارايي  به تسويه تعهدناشر را  انحلال ناشر، بتوان وقوع تنها در زمان  .  ب

  بدهي مالي) ملزم كرد؛ يا اي همانندتسويه به شيوهدر غير اين صورت، (يا ديگر  مالي
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و  12بندهاي مندرج در و شرايط باشد برخوردار نظر  ي موردتمام ويژگيهااز  ابزار آن  .  پ

  .كنداحراز را  13

  تسويه  هاياختيار

 ،(براي مثال، ناشــر يا دارنده دهديم ارياختنحوه تســويه  مورد درقرارداد  طرف كيبه  ،ابزار مالي مشــتقه كه يزمان  .28
سو دارند ارياخت  بدهي يا مالي دارايي ابزار آن)، با نقد انجام دهند سهام مبادله اينقد  قياز طر خالصصورت  بهرا  هيت

  .گردد يتلق مالكانه زار،بكه آن ا منجر به اين شود تسويه يهانهيگزشود، مگر اينكه تمام مالي محسوب مي

شــود، اختيار ابزار مالي مشــتقه با اختيار تســويه كه بدهي مالي محســوب مي از مثاليك   .29

شر مي ست كه نا سهامي ا صورت را آنتواند معامله  سهام مبادله يا  نقداز طريق  خالص به 

سويه كند.  نقد با خود  دري المغير اقلامهاي خريد يا فروش دادبرخي قرار ،به همين ترتيبت
ستاندارد قرار مي ،تجاري واحد خود هايازاي ابزار  طريق ازد، زيرا نگيردر دامنه كاربرد اين ا

 هستند تسويهديگر، قابل  مالي ابزار يابه صورت خالص از طريق نقد  يا ماليغير اقلام تحويل

به بند ــود). چنين قرار 6تا  4هاي ( يا بدهي هايدارايي ،هاييدادمراجعه ش مالي  هايمالي 

   و ابزارهاي مالكانه نيستند. دنشومحسوب مي

  مراجعه شود)نيز  44ربتا  39ربهاي (به بند مركبمالي  هايابزار

شر  .30 شتقهغير مالي ابزاريك  نا شرايط ابزار مالي را  ،م  ارزيابي كند. ،مالكانهحقوق دو جزء بدهي و  هروجود  از نظربايد 
به عنوان بدهيهاي مالي، داراييهاي مالي يا ابزار طورب، 10طبق بند  بايداين اجزا  بندي طبقههاي مالكانه جداگانه 

  د.نشو

 )ب(كند و مالي ايجاد مي بدهيبراي واحد تجاري  )الف(تجاري اجزاي ابزار مالي را كه  واحد  .31

جداگانه  بطوردهد آن را به ابزار مالكانه واحد تجاري تبديل كند، اختيار مي ابزار دارنده به
سايي مي شاركت. براي مثال، اوراق دينماشنا شابهي كه  م سط يا ابزار م تعداد  به، دارندهتو

است. از ديدگاه  مركبابزار مالي  يك ،باشدميقابل تبديل سهام عادي واحد تجاري  از يثابت

جاري، چنين حد ت مالي (توافق قرار وا بدهي  يل  يبرادادي ابزاري دو جزء دارد:  قدتحو  يا ن

، در دوره زماني دهدحق مي) و ابزار مالكانه (اختيار خريدي كه به دارنده ديگر دارايي مالي

شخص، آن را شار  سهام عادي واحد تجاري تبديل كند). يثابتتعداد  به م صادي انت اثر اقت

ــويه  ،چنين ابزاري ــرايط تس ــار همزمان ابزار بدهي با ش ــابه انتش  از پيشتا حد زيادي مش
سيد و شار ابزار بدهي همراه با  امتياز سرر سهام عادي، يا انت سهام  امتيازخريد  قابل خريد 

شدتفكيك، مي  درمالكانه را  حقوق . در نتيجه، در تمام موارد، واحد تجاري اجزاي بدهي وبا

  .كندمي ارائهنه جداگا، مالي وضعيت صورت



 36 یحسابدار استاندارد
 ابزارهای مالی: ارائه

18 

كانه  حقوق اجزاي بدهي و بنديطبقه  .32 قابل تبديل، در نتيجه تغيير احتمال اعمال  ابزارمال

 نظر از تبديل اختيار اعمال كه مواردي در حتي ،دگيرنميقرار تجديدنظر مورد اختيار تبديل 

اي كه انتظار دارندگان ممكن اســت همواره به گونه .باشــد دارندگان برخي نفع به اقتصــادي

ــمالياتي  آثاربراي مثال،  ،رود، رفتار نكنند زيرامي ــت براي آنها  از يناش تبديل ممكن اس
دادي واحد كند. تعهد قراربر اين، احتمال تبديل در طول زمان تغيير مي افزونمتفاوت باشد. 

شدن ابزار يا  ،تجاري براي پرداختهاي آتي سيد  سرر اي هلمعامتا زماني كه از طريق تبديل، 

  .ماندباقي مي ،خاتمه نيافته است ديگر

 تجاري واحد داراييهاي در باقيمانده منافع دهندهنشان كههستند هايي هاي مالكانه ابزارابزار  .33

ابزار مالي يك مبلغ دفتري اوليه  كه زماني بنابراين،. دنباشمي آن بدهيهاي تمام كسر از پس

ابزار  كل منصــفانه ارزشمازاد  ،ابدييم صيتخصــمالكانه آن حقوق به اجزاي بدهي و  مركب
ــبت به  مركبمالي  ــت بدهي جزء برايطور جداگانه بي كه مبلغنس  جزء به ،تعيين شــده اس

صيص مالكانه حقوق شتقه ويژگي هرگونه ارزش. يابدمي تخ  علاوه كه) خريد اختيار مانند( م

ــهام) در  اختيارمانند ( مالكانه حقوق جزء بر ــود، ميتعبيه مالي مركب  بزاراتبديل به س ش

شي سوباز جزء بدهي  بخ صيصدفتري  لغامب مجموع. دگردمي مح يافته به اجزاي بدهي تخ

ابزار  كلقابل انتســاب به  منصــفانه ارزشهمواره با  ،اوليه شــناختزمان در مالكانه حقوق و 

ست. از مركب  اليم صل  ياسود  ،جداگانه بطوراجزاي يك ابزار  اوليه شناختبرابر ا زياني حا

  شود.نمي

صيف رويكرد طبق  .34 شر اوراق  ،33بند  شده درتو شاركتنا سهام عادي،  م قابل تبديل به 

ست صفانهمبلغ دفتري جزء بدهي را با اندازه نخ شابه  بدهي گيري ارزش من شامل تمام م )

مبلغ  سپس .كندمي تعيين ،مالكانهحقوق  جزء فاقد) شدهتعبيهمالكانه ويژگيهاي مشتقه غير

اختيار تبديل آن ابزار به سـهام عادي اسـت، از طريق  دهندهنشـانكه  ،دفتري ابزار مالكانه

  شود.، تعيين ميمركب ابزار مالي كل منصفانه ارزشبدهي مالي از  منصفانه ارزشكسر 

  )شود مراجعه نيز 45بر(به بند  خزانه سهام

كسر  مالكانهها (سهام خزانه) بايد از حقوق ابزار نيا ،كند ديبازخرهاي مالكانه خود را صورتي كه واحد تجاري ابزار در  .35
شار يا ابطال ابزار ،فروش خريد، در زمانشود.  صورت  درسود يا زياني  هيچ نبايد ،تجاري واحدخود هاي مالكانه انت
ساييزيان  وسود  ست  شنا سهام خزانه ممكن ا سطشود.  ضا ريسا اي يتجار واحد تو و  يداريخر يقيتلف گروه ياع

  گردد.شناسايي  مالكانهدر بخش حقوق  ميمستق بطور بايد يتپرداختي يا درياف يازاشود. مابه ينگهدار
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ستاندارد طبق  .36 سابداري ا جداگانه  بطور ،شدهينگهدار خزانه سهام مبلغ ،مالي صورتهاي ارائه ١ ح

شا مي مالي توضعي صورت در ضيحي اف شتهاي تو صورتي كه واحد تجاري يا ياددا شود. در 

سته  خودهاي مالكانه ابزار شخاص واب ستاندارد طبق ،نمايد خريدبازرا از ا سابداري  ا  12ح

   كند.افشا مي اطلاعات رااين ، وابسته اشخاص اطلاعات افشاي

  )شود مراجعه زين 46بر(به بند  هازيانو  سودها ،تقسيميسود  ،هزينه مالي درآمد يا

 محســوب مالي بدهي كهمالي يا جزئي  ابزار يك مربوط بهها و زيانهاي ، ســودتقســيميســود  ، يمال نهيهز ايدرآمد   .37
 ،ابزار مالكانه گاندارند نيب منابعتوزيع  .زيان شناسايي شود وسود صورت در  ،هزينه يا درآمد عنوان به بايد شود،مي

ستقيم  بطور بايد سايي گرددم شنا كاهنده  عنوان بهبايد  ،مالكانهحقوق  تمعاملا مربوط به. مخارج در حقوق مالكانه 
   منظور شود. مالكانهحقوق 

 با مرتبطبر درآمد  اتيو مال دارندگان ابزار مالكانه نيمنابع ب عيتوز با مرتبطبر درآمد  اتيمال  .38

سابدار ديمالكانه، با حقوق تمعاملابه  مربوطمخارج  ستاندارد ح  به بر درآمد اتيمال 35 يطبق ا

  . شود گرفتهحساب 

اين اســت كه آيا كننده تعيين ،ابزار مالي به عنوان بدهي مالي يا ابزار مالكانهيك بندي طبقه  .39
سود درآمد و هزينه مالي سيمي،  سودتق به عنوان درآمد يا  ،آن ابزارمربوط به ها و زيانهاي ، 

شود يا خيرزيان و سود صورت هزينه در  سايي  سهامي كه شنا سود به  . بنابراين، پرداخت 

سايي ميكامل  بطور شنا شاركت اوراق سودشود، همانند به عنوان بدهي  هزينه  عنوان به م

ــاي ــناس ــودهمچنين. گرددمي يش ي مجدد بازخريد يا تأمين مال مربوط بهها و زيانهاي ، س

كه بازخريد يا تأمين مالي  حالي شود، درزيان شناسايي مي وسود صورت  در ،بدهيهاي مالي

سايي مي مالكانهبه عنوان تغيير در حقوق  ،هاي مالكانهمجدد ابزار گردد. تغيير در ارزش شنا

  شود.در صورتهاي مالي شناسايي نمي ،منصفانه ابزار مالكانه

ــيل ابزارهاي مالكانهواحد تجاري معمولاً   .40 ــار يا تحص مخارج مختلفي را متحمل  ،هنگام انتش

هاي قانوني، مبالغ الزحمهالزحمه ثبت و ساير حقمخارج ممكن است شامل حقاين  شود.مي

شاوران حرفه ساير م سابداري و  شاوران حقوقي، ح شاراي، مخارج پرداختي به م و حق  انت

شد. مخارج  تمبر ستقيم  ،مخارجاين مالكانه تا ميزاني كه  وقحق تمعاملا مربوط بهبا بطور م

ساب قابل شد و حقوق  تمعاملابه  انت بتوان از آن  ،معامله شدننانجام  صورت درمالكانه با
ــودمنظور مي مالكانهكاهنده حقوق  عنوان به، كرداجتناب   معاملهمربوط به يك مخارج  .ش

  شود.مي، به عنوان هزينه شناسايي است شده متوقفكه  مالكانه حقوق
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شار  مرتبط بامعامله ج مخار  .41 سب ،مركبابزار مالي يك انت صيص عوايد، به اجزاي  با متنا تخ

صيص  صورتي  . مخارج معاملهشودداده ميبدهي و مالكانه آن ابزار تخ شترك بطور كهدر   م

دي سهم همزمان با پذيرش (براي مثال، مخارج عرضه تعدا باشدبه بيش از يك معامله مربوط 

سهم ديگر در بورس ستفاده با) اوراق بهادار تعدادي  سازگار با معاملات  از ا مبنايي منطقي و 

  يابد.مشابه، به آن معاملات تخصيص مي

طبق  شــود،محســوب مي مالكانهكاهنده حقوق  عنوان بهطي دوره كه  معاملاتمخارج مبلغ   .42

  د. گردجداگانه افشا مي بطور، ١استاندارد حسابداري 

صورتيحتي  ،مبلغ دفتري بدهي مالي در تغيير مربوط بهها و زيانهاي سود  .43 مربوط به كه  در 

شدابزاري  سبت به  با ازاي در باقيمانده در داراييهاي واحد تجاري منافع كه دربردارنده حق ن

ــتديگر  نقد يا دارايي مالي ــود)19(به بند  اس ، به عنوان درآمد يا هزينه در (ب) مراجعه ش
سايي مي وسود صورت  شنا سابداري شودزيان  ستاندارد ح ، واحد تجاري هرگونه ١. طبق ا

شي سود يا زيان  صورت مربوط بودن ،هايي راگيري چنين ابزاراندازهتجديد از نا به  آن در 

   كند.ميارائه در صورت سود و زيان جامع  جداگانه طورب ،عملكرد واحد تجاريتوضيح 

  نيز مراجعه شود) 53برتا  47بر ي(به بندهامالي  بدهي ودارايي مالي  تهاتر

صورتو شود تهاتر  بايد مالي تنها زماني يبدهمالي و  ييدارا  .44 ضعي صورت درمبلغ خالص  به  كه  گرددارائه  يمال تو
  واحد تجاري:

  و ؛داشته باشدشده حق قانوني براي تهاتر مبالغ شناسايي، حاضر حال در  الف.

  .نمايدتسويه  بدهي راهمزمان با نقد كردن دارايي، يا داشته باشد يا به صورت خالص تسويه كند  قصد    .  ب

و بدهي  يافتهانتقال، واحد تجاري نبايد دارايي باشدنميقطع شناخت واجد شرايط انتقال دارايي مالي كه در رابطه با 
   .آن را تهاتر كند بوط بهمر

كند الزامي ميزماني ارائه داراييهاي مالي و بدهيهاي مالي به صورت خالص را  ،استاندارد اين  .45

ــويه دو يا چند  از كه را واحد تجاري مورد انتظارآتي  يجريانهاي نقد ،كه چنين اقدامي تس

ــي ميمالي  ابزار ــودناش واحد تجاري حق دريافت يا  زماني كهجداگانه منعكس كند.  ،ش

 تنها يك دارايي مالي در عمل، را داشته باشد، كاراين قصد انجام  وخالص  مبلغ يك پرداخت

ــرايط، داراييهاي مالي و بدهيهاي مالي داردمنفرد يا يك بدهي مالي  منفرد ــاير ش  با. در س

جه هاي  به تو هاويژگي جاري عنوان به آن حد ت هدات وا يا تع نابع  كديگر ،م ئه  جدا از ي ارا

  شوند. مي
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با  ،خالصبه صورت  مبلغ ارائه و شدهشناسايي مالي بدهي وشده شناساييدارايي مالي  تهاتر  .46
شناخت دارايي مالي يا بدهي مالي تفاوت  سود يا زيان داردقطع  سايي  شنا . تهاتر موجب 

 صورتاز  قبلي شدهشناسايي قلمحذف  موجب، نه تنها شود، اما قطع شناخت ابزار مالينمي
  .گرددمنجر  زين زيان يا سود شناسايي به است ممكنبلكه  ،شودمي مالي توضعي

تمام يا  حذفبراي تســويه يا  ديگر، طريقيا به  دادقرار به موجبحق قانوني بدهكار،  ،تهاتر حق  .47
شي از مبلغ بدهي به  ستانكاربخ شيوهدر مقابل مبلغ طلب از وي  ب شدميهاي ديگر به  . در با

 را مبلغ طلب از شخص ثالث كه باشد داشتهمعمول، ممكن است بدهكار حق قانوني شرايط غير
ستانكار  با مبلغ بدهي به شروط كند،تهاتر ب صوص توافقي ،سه طرف بيناينكه  بر م  در اين خ

شني حق  وجود شد كه به رو شته با  ،تهاتر حق كه آنجا از. نمايد تعيين بدهكارتهاتر را براي دا
ست، قانوني حقيك  شتيبان شرايط ا ست ممكن حقاين  از كنندهيپ  مقرراتيهاي حوزهدر  ا

ــد و، مختلف ــت متفاوت باش  نظر در ،نيطرف بينروابط  بر حاكمقوانين  به همين دليل لازم اس
  گرفته شود.

مال قابل حق وجود  .48 هاتر براي اع بابر حقوق و تعهدات  ،مالي بدهي و مالي دارايي ت  مرتبط 
ست بر دارايي مالي و بدهي مالي اثر مي سيبميزان گذارد و ممكن ا  ازواحد تجاري  پذيريآ

سك شد مؤثراعتباري و نقدينگي  ري وجود اين حق، به خودي خود، مبناي كافي  بنابراين، .با
 زمانبندي و مبلغ همزمان، تسويه ايشود. بدون قصد اعمال اين حق براي تهاتر محسوب نمي

ــد تحت تأثير قرار نمي تجاري واحد آتي ينقد جريانهاي گيرد. زماني كه واحد تجاري قص
خالص، مبالغ  به صورتاعمال اين حق يا تسويه همزمان را داشته باشد، ارائه دارايي و بدهي 

را مزبور  يو همچنين ريســكهاي جريانهاي نقد انتظار موردآتي  يو زمانبندي جريانهاي نقد
 مبناي برطرف يا هر دو طرف براي تســويه  يك قصــد. كندمي منعكس ترمناســب ايگونهبه

ــت، براي تهاتر كافي توجيه ،اين كارحق قانوني براي  وجود بدون ،خالص  و حقوق زيرا نيس
   .كندنمي تغيير منفرد، مالي بدهي و مالي دارايي با مرتبط تعهدات

 تجاري هايرويه تأثير تحت توانديم ،بدهيها و داراييهابرخي واحد تجاري براي تسويه  قصد  .49
ست ممكن كه گيرد قرار شرايطي ساير و مالي بازارهاي الزامات معمول، سويه به  ا توانايي ت

سويه صورت خالص يا  را محدود كند. در مواردي كه واحد تجاري حق تهاتر دارد،  همزمانت
سويه  صد ت سويه با همزمانبه نقد  دارايي ليتبدخالص يا  صورت بهاما ق  ندارد، را بدهي ت

سيب بر حق اين تأثير سك از تجاري واحد پذيريآ ستاندارد  ،اعتباري ري سابداري طبق ا ح
   شود.افشا مي 37
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ــويه  .50 ــت ممكن مالي ابزار دو همزمان تس يك  در پاياپاي اتاق عمليات طريق ازبراي مثال  اس
 شرايط، نيادر ، صورت گيرد. جريانهاي نقدي رو در رو مبادلهدر  يا يافتهسازمان مالي بازار

ستخالص  مبلغيك  با معادلدر واقع  سك اعتباري ياواحد تجاري در معرض  و ا سك ري  ري
قدينگي ــرايط. در گيردقرار نمي ن جاري دو ابزار را از طريق  ،ديگر ش ــت واحد ت ممكن اس

ــويه كند  ــكدر معرض  ،دارايي مبلغكل  و بابتدريافت و پرداخت مبالغ جداگانه تس  ريس
سك نقدينگي قرار گيرد ،بدهي مبلغ كل بابت اي اعتباري سيب. چنين در معرض ري  پذيريآ

 داراييتبديل  ،نتيجه درباشد.  ملاحظه قابلتواند مي بودن يموقت صورت در يحت ،ريسكاز 
يك  در معاملاتشود كه اين تنها هنگامي همزمان تلقي مي ،مالي بدهي تسويه وبه نقد مالي 
   .واقع شود لحظه

 مناســبنا معمولاًدر موارد زير شــود و تهاتر عموماً احراز نمي ،44بند الزامي طبق  شــرايط  .51
  :ستا

 گرفته بكارويژگيهاي يك ابزار مالي واحد  همانندسازي بابراي  مختلفابزار مالي  چندين  .الف

  ؛)“ساختگيابزار ”( شود

 ناشي شود يكسان اوليه ريسك با مالي هايابزار از، مالي بدهيهاي و مالي داراييهاي  .  ب

 هايابزار ساير يا آتي پيمانهاي پرتفوي(براي مثال، داراييها و بدهيهاي موجود در 

   ؛باشد متفاوت هادادقرار آن هايطرف اما ،)مشتقه

  ؛باشد بدون حق رجوع مالي بدهيهايوثيقه  ،داراييها ساير يا مالي داراييهاي  .  پ

 تعهدبراي تسويه  تا شوداماني كنار گذاشته  صورت به رتوسط بدهكا مالي داراييهاي  .  ت

 رفتهيپذ براي تسويه تعهد راداراييها  آن ،بستانكار نكهيا بدون ،مورد استفاده قرار گيرد

  اي)؛ يوجوه استهلاك توافق(براي مثال،  باشد

 جهنتي در ايجادشدهتعهدات  بيمه، دادقرار اساس آمده بر وجود بهادعاي  در نتيجه  .  ث

   .جبران شود ثالث شخصرود توسط بانتظار كه  آورتخسار يدادهايرو

مالي معامله نيچندتجاري كه  واحديك   .52 جام واحدبا يك طرف  را ابزار   ممكن دهد،مي ان
ــت ــازيخالص توافق” مقابل، طرف با اس براي اي نامهموافقتمنعقد نمايد. چنين  “جامع س

ــويه خالص  ــش تحتهاي مالي ابزار تماميكجاي تس ــورت در نامهموافقت پوش يا  خاتمه ص
سات  هاتوافق. اين گيردصورت مي ،هادادراز قرا يك هرناتواني در ايفاي  س سط مؤ معمولاً تو

شرايطي  ساير  ستگي يا  شك شي از ور  طرف ناتواني به كهمالي براي حفاظت در برابر زيان نا
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 سازيخالص توافق گيرد.، مورد استفاده قرار ميشودمي منجر خود تعهدات انجام در دادقرار
ــاير قرار ناتواني در ايفايكند كه تنها پس از ايجاد مي يجامع معمولاً حق تهاتر داد يا س

ــرايطي كه در روال عادي ــت،منتظره تجاري غير فعاليتهاي ش ــودمي اعمال قابل اس و بر  ش
ــ قدش ــويه دنن تأثير مي از كي هر يا تس مالي  بدهيهاي  مالي و   توافقگذارد. داراييهاي 

ــازيخالص بند مندرج در كند، مگر اينكه هر دو معيار فراهم نمي جامع مبنايي براي تهاتر س
صورتيد. شواحراز  44 شمول  در   سازيخالص توافقكه داراييهاي مالي و بدهيهاي مالي م

شو ،جامع سيببر  توافقد، تأثير اين نتهاتر ن سك اعتباري ازواحد تجاري  پذيريآ طبق  ،ري
   .شودمي افشا 37حسابداري  استاندارد

  گذار

  اين استاندارد بايد با تسري به گذشته بكار گرفته شود.  .53

  اجرا  تاريخ

شود، مي شروع و بعد از آن 1/1/1398 آنها از تاريخ مالي دوره كه مالي صورتهاي مورد كليه  استاندارد در اين الزامات  . 54

  .الاجراستلازم

  گزارشگري مالي الملليبين با استانداردهاي مطابقت

ستاندارد بين اين الزامات با اجراي  . 55 ستاندارد، مفاد ا سابداري  الملليا  ابزارهاي مالي: ارائه 32ح

  .شودمي رعايت ) نيز 2017(ويرايش  

  پيوست 

  رهنمود بكارگيري

  . است استاندارد اين جدانشدني بخش پيوست، اين

  د.دهميتوضيح گيري موارد خاصي از اين استاندارد را ، نحوه بكاربكارگيري اين رهنمود    .١بر

  . كندرا مطرح نميهاي مالي گيري ابزاراندازهيا نحوه شناخت  ،اين استاندارد  .٢بر
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  )9تا  7هاي (بند تعاريف

  مالي بدهيهاي و مالي داراييهاي

ست )نقدپول (واحد   .٣بر سطه  ،دارايي مالي ا شد ميمبادلات انجام زيرا وا مبناي نتيجه،  درو با

ســپرده نقدي نزد بانكها يا در صــورتهاي مالي اســت. معاملات  تمامو شــناخت گيري اندازه
گذار براي دريافت دادي سپردهزيرا بيانگر حق قرار ،، دارايي مالي استمشابه مؤسسات مالي

سه س شابه نقد از آن مؤ صدور چك يا ابزار م براي پرداخت بدهي  اعتباردهندگاندر وجه  يا 

   مالي است.

ــان كه مالي هايدارايياز رايج مثالهاي     .٤بر  دادي براي دريافت نقد در آيندهحق قرار دهنده،نش

ست شد، مينقد در آينده تحويل دادي براي بيانگر تعهد قرارمتقابل كه و بدهيهاي مالي  ا با

  :عبارت است از

  ؛تجاري هايو پرداختني هادريافتني  الف .

  ؛اسناد دريافتني و پرداختني  .  ب

  دريافتني و پرداختني؛ ووامهاي   .  پ

  .شدهخريداري و منتشرشده بدهي اوراق  .   ت

با ، دادي يك طرف براي دريافت (يا تعهد به پرداخت) نقدقراردر هر يك از اين موارد، حق 

   .مطابقت دارد، پرداخت (يا حق دريافت)براي طرف ديگر متقابل تعهد 

ست  ،نوع ديگر ابزار مالي  .٥بر صاديابزاري ا يك  ي آن،واگذارقابل دريافت يا قابل  كه منافع اقت

شدمينقد غير از دارايي مالي به  سويه با با سناد پرداختني قابل ت  خزانه اوراق. براي مثال، ا

براي دادي و براي ناشر، تعهد قرار اوراق دريافتنسبت به دادي براي دارنده، حق قرار ،دولتي

يل  نه اوراق،تحو قد و  جاد مين ند.، اي مالي  ،اين اوراق ك ــوب ميدارايي  ــود محس زيرا ش

شان شركننده براي پرداخت نقد  اتتعهد دهندهن سناد براي دولت منت ست. در نتيجه، اين ا ا

  دارنده، دارايي مالي و براي ناشر، بدهي مالي است.

ابزار  خود يك هاي مالي،ابزارمبادله دادي براي دريافت، تحويل يا دادي يا تعهد قرارحق قرار  .6بر

در صورتي كه در نهايت منجر  دادي،ردادي يا تعهدات قرااي از حقوق قرارزنجيره مالي است.
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شود، شار ابزار مالكانه  صيل يا انت تعريف ابزار مالي را احراز  به دريافت يا پرداخت نقد يا تح

  .كندمي

دادي ممكن است قطعي يا مشروط به تعهد قرار ايفايدادي يا الزام به اعمال حق قرار اييتوان  .7بر

شد. براي مثالآتي  يهاوقوع رويداد ضمين  ،با دهنده براي دريافت دادي واممالي، حق قرارت
ضامن و تعهد قرار ضامن براي پرداخت به وامنقد از  صور  صورت دردهنده دادي متقابل  ق

) تضمينگذشته (تقبل  اي درمعاملهدادي به دليل رويداد يا گيرنده است. حق و تعهد قراروام

ضامن به اعمال  دهنده برايوام ايي، هر چند توانشودايجاد مي ايفاي تعهد حق خود و الزام 

ــروط، هر دو خود ــط به  مش ــت. حق و تعهد در آينده گيرنده وامعدم ايفاي تعهد توس اس

شوند، احتمالي،  سايي ن شنا صورتهاي مالي  تعريف دارايي مالي و بدهي مالي را حتي اگر در 

دامنه  در هاي بيمهدادراراز اين حقوق و تعهدات احتمالي ممكن است قبرخي . ندنكاحراز مي

   باشند. 28حسابداري كاربرد استاندارد 

ستاندارد  .8بر سابداري  طبق ا ساًتأمين مالي ، اجاره هااجاره 21ح سا دهنده حق اجاره عنوان به ا

ــوب رداخت مجموعهكننده براي پو تعهد اجاره براي دريافت ــود كه مياي از مبالغ محس ش

شابه صل و  پرداختهاي ماهيتاً م سهيلات مالي ا ست. اجارهسود ت دارايي  جاي به دهندها

ــرمايه ،اياجاره ــاب بهرا  داد اجارهدريافتني طبق قرار خود در مبالغگذاري س منظور  حس

ــوي ديگر، اجاره عملياتي، مي ــاً كند. از س ــاس ــوب داد ناتمامي قراراس ــود كه ميمحس ش
جاره به ا نده را  فاده از دارايي در دورهفراهم كردن ده ــت فت ازاي هاي آتي در حق اس يا در

ــابه  ييازامابه  جاي به دهندهاجارهدر اجاره عملياتي، كند. خدمات، متعهد ميكارمزد مش

سايي سابهاي  اياجارهدارايي  به انعكاس ،دادطبق قرار در آينده مبالغ دريافتني شنا در ح

شود و اجاره عملياتي ابزار مالي محسوب مي ،ن ماليتأمينتيجه، اجاره . در دهدخود ادامه مي

   و قابل پرداخت).سررسيدگذشته  اجاره عملياتي مبالغگردد (به جز ابزار مالي تلقي نمي

هاي    .9بر ند( فيزيكي دارايي ها مان ــهود ،موجودي بت مش ثا هاي  هاي)، دارايي جاره دارايي و  ياا
شهود ( سوب نمي يهادارايي ،)يتجار علائماختراع و  حق مانندداراييهاي نام شوند. مالي مح

 ساير يا ورودي ينقدفرصتي براي ايجاد جريانهاي  ،كنترل اين داراييهاي فيزيكي و نامشهود

 وجود به گر،يد مالي دارايي يا نقد دريافت براي فعلي حق اما كند،مي فراهم مالي داراييهاي

  .آوردنمي
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به شكل دريافت كالا  هاآن آتي اقتصادي منافع كه) هاهزينه پرداختپيشمانند( يداراييهاي  .10بر

ــت، دارايي مالي  ــت و بيانگر حق دريافت نقد يا دارايي مالي ديگري نيس يا خدمات اس

سوب نمي شي از شود. همچنين، اقلامي نظير پيشمح شتر تعهدات نا دريافت درآمد و بي

شكل  ،هاآن با مرتبط صادياقت منافع خروجي جريان زيرا ستند،ينضمانت، بدهي مالي  به 
ست و بيانگر تعهد قرار دادي براي پرداخت نقد يا دارايي مالي ديگر تحويل كالا و خدمات ا

  .دنباشينم

ــتند داديقرار كه داراييهايي يا بدهيها  .١1بر الزامات  جهينتدر  كه درآمد بر ماليات مانند( نيس

سوب نمي ،)شوديم جاديا قانوني دولت سابدار شوند.بدهي مالي يا دارايي مالي مح  يح

ــابدار درآمد بر اتيمال ــتاندارد حس ــويم انجام 35 يطبق اس همچنين، طبق تعريف  .دش

ستاندارد سابداري  ا ش ،يعرف تعهدات ،احتمالي داراييهاي و احتمالي بدهيهاي ذخاير، 4ح  دادقراراز  ينا

  .دنشوبدهي مالي محسوب نمي ،و در نتيجه ندباشينم

  مالكانه هايابزار

ــهام عادي  مالكانه يهاابزار از هايينمونه  .12بر ــر به فروش قابلريغعبارتند از س  يبرخ ،ناش

شر  به فروش هاي قابلابزار شود)، برخي ابزار 13و  12هاي (به بندنا  در تنهاها كه مراجعه 

ــبي از خالص داراييها به طرف  ،انحلالزمان  ــهم متناس واحد تجاري را متعهد به تحويل س

ــهام ممتاز (به بند 15و  14 هايبند ه(ب دنكنمي گريد ــود)، برخي انواع س  هايمراجعه ش

كه به  ايشدهخريد صادر يهاخريد سهام يا اختيار ازيامت ومراجعه شود)،  34برو  33بر
عداد دارنده اجازه مي هام عادي  يثابتدهد ت ــ ــر فروشقابل ريغس ناش جاري  واحد به  ت

سي يا خريداري كند. پذيره ،نقد يا دارايي مالي ديگر يثابتمبلغ  ازاي دركننده را صادر نوي

ــار  يتجار واحد خود هاي مالكانهاز ابزار يثابتتعداد  ديخر اي تعهد واحد تجاري براي انتش

قد يثابتمبلغ  ازاي در به  ن ــت ( جاري اس حد ت نه آن وا كا مال مالي ديگر، ابزار  يا دارايي 

 ،داديقرار چنين كه صــورتي در ،نيا وجود با .)24 بند در شــدهتشــريحاســتثناي موارد 

 يهادادقرار از غير(به  ديگر مالي دارايي يا نقد پرداخت بهواحد تجاري  تعهد دربردارنده
ــدهبنديطبقه ــد، يك 15و  14 يا 13و  12 هايبند طبق مالكانه ابزار عنوان به ش ) باش

 مراجعه(الف) 35برآيد (به بند بدهي نيز به ميزان ارزش فعلي مبلغ بازخريد به وجود مي

 سودتوزيع  به اقدامرسمي  بطور كه زماني ،به ناشر فروش رقابليغناشر سهام عادي  ).شود

صورت قانوني  دينمامي سبتو به   كيشود، سهامداران متعهد مي يرابكار  نيبه انجام ا ن
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ست ممكن يبده ني. اكنديم تقبل بدهي سود  از پس ا ساعلام  زماني كه واحد  يا مييتق

شود و هرگونه دارايي باقيمانده پس از تسويه بدهيها بين سهامداران قابل تجاري منحل مي

 .شود ييشناسا ،گرددميتوزيع 

شابهداد شده يا قرارخريدارياختيار خريد   .13رب صيل م تجاري حق  ديگري كه به واحد شدهتح
ازاي تحويل مبلغ ثابتي  دررا  واحد تجاري خودخريد تعداد ثابتي از ابزارهاي مالكانه باز

موارد  اســتثناي دهد، دارايي مالي آن واحد تجاري نيســت (بهنقد يا دارايي مالي ديگر مي

ند مطرح ــده در ب به ). در24ش ما بابت چنين قرارازاي مقابل، هرگونه  دادي، از پرداختي 

 شود.حقوق مالكانه كسر مي

 (ب))14(ب) و 12 هاي(بند گيردقرار مي ترين اولويتپايينطبقات، در  ساير با مقايسه درها كه از ابزار ايطبقه

ست كه ابزار مالي در طبقه 14و  12هاي مندرج در بند ويژگيهاييكي از .١٤رب ها اي از ابزاراين ا

  است. تياولو نيترنييپا، در ابزارها طبقاتساير  در مقايسه باقرار گرفته باشد كه 

ــاير طبقات ابزارها، در پايين نكهيتعيين ا براي  .15رب ــه با س  قرار ترين الويتيك ابزار در مقايس

 نكهيا ييگو كنديم يابيارز انحلال با فرضواحد تجاري ادعاي آن ابزار را  ر،يخ اي گيردمي

 واحد مربوط، شرايط در تغيير صورت در. شوديم واقع انحلالابزار،  يبندطبقه خيدر تار

ــار يا بازخريد ابزار مالي كندبندي را مجدداً ارزيابي طبقه نيا بايد تجاري . براي مثال، انتش

سط واحد  ست بر قرار گرفتن ابزار مورد ،يتجارديگر تو ها اي از ابزارنظر در طبقه ممكن ا

  ، مؤثر باشد.ترين الويت استدر مقايسه با ساير طبقات ابزارها، در پايينكه 

سبت دارد، ممتاز حق تجاري واحد انحلالكه در زمان  ابزاري  .16رب سبي سهم به ن  خالص از متنا

در زمان انحلال حق ممتاز  از ابزاري مثال، براي. كندينم جاديا حق تجاري، واحد داراييهاي

ست  يحق ثابت دارنده يبرا تجاري، واحد داراييهاي خالص از سهم بر علاوهكه  برخوردار ا

ــبت ــ نس ــود تقس ــورتي كه ،كند جاديا انحلالزمان  در يميبه س ــاير ابزار در ص با هاي س

سهم متناسبي از خالص داراييهاي واحد تجاري حق دارند،  به نسبت كه ترين اولويتپايين

   .باشند نداشته انحلال حق مشابهي در زمان

نظر گرفته  در ايگونهبهطبقه  آنواحد تجاري تنها يك طبقه ابزار مالي داشــته باشــد،  اگر  .17رب

   .است ترين اولويتپاييندر  در صورت وجود، طبقات، ريسا در مقايسه با ييگوكه  شوديم
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 (ث))12(بند  ابزارآن  عمر مالي در طولجريانهاي نقدي مورد انتظار قابل انتساب به ابزار  كل

عمر آن ابزار، بايد اساساً مبتني بر سود مالي در طول كل جريانهاي نقدي مورد انتظار ابزار   .18رب

ساييخالص داراييهاي در ، تغيير دوره يا زيان صفانه خالص  تغيير در شده ياشنا ارزش من

عمر آن ابزار باشد. سود يا در طول تجاري  واحدنشده شناساييشده و داراييهاي شناسايي

هاي مربوط شــده بايد طبق اســتانداردشــناســاييو تغيير در خالص داراييهاي  دوره زيان

 گيري شود.اندازه

  )14 و 12هاي (بند تجاري واحد مالك از غير در نقشيابزار  يك با دارنده معاملات

ــر  بهابزار مالي قابل فروش  دارنده  .19رب واحد تجاري را به  ،انحلالابزاري كه تنها در زمان  ياناش

سبي از خالص داراييهاي  سهم متنا ست ممكن كند، متعهد گريطرف د به خودتحويل   در ا

ــي  ممكن ابزار دارنده مثال، براي. دهد انجام يمعاملات تجاري واحد با مالك، از ريغ نقش
 داديقرارنيز باشــد. تنها جريانهاي نقدي و مفاد و شــرايط  تجاري واحد كاركنان از اســت

 ابزار نكهيارزيابي ا در ديباكه به دارنده ابزار در نقش مالك واحد تجاري مربوط است،  ،ابزار

ــود  يبندطبقه 14يا  12به عنوان ابزار مالكانه طبق بندهاي  مالي مورد توجه  ر،يخ ايش

  قرار گيرد.

. است ضامن ومحدود  تيمسئول باداراي شركاي  يرسهاميمختلط غ شركت كيمثال،  يبرا  .20رب

 مبالغي تضمين اين بابت و دهند ارائه تضمين شركت به است ممكن ضامن شركاي از برخي
 دارندگان به آن، به وابسته نقدي جريانهاي و تضمين آن شرايطي، چنين در. كنند دريافت

ــمين عنوان به ابزار ــت مربوط كننده،تض . بنابراين، جاريت واحد مالكان عنوان به نه و اس

در  ضــامنكه شــركاي  شــوديو جريانهاي نقدي وابســته به آن، موجب نم مزبور تضــمين

 يابيدر ارز ودر نظر گرفته شوند  ترنييپااولويت  در ،محدود تيمسئول باشركاي  مقايسه با

ــاني ــرابودن  كس ــئوليت محدود يابزارها يقرارداد طيش ــئوليت و با مس  ابزارهاي با مس

  .شونديمنگرفته  نظر در ،يتضامن

 يا شدهارائهكه بر مبناي خدمات  است دوره زيان ايشدن در سود  ميتوافق سه ،مثال ديگر  .21رب

ــال در گرفتهانجام تجاري فعاليتهاي ــالهاي و جاري س ــود قبل، س را به  دوره انيز اي س

ــيص م يدارندگان ابزارها معاملات با دارندگان ابزار در  ،يي. چنين توافقهادهديمالي تخص

يا  12 هايشود و نبايد هنگام ارزيابي ويژگيهاي مندرج در بندمالك محسوب مينقش غير

شود. با وجود14 سود يا زيان ه، توافقاين ، در نظر گرفته  شدن در  سهيم   كه بردوره اي 
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سمي مبلغ مبناي سبت دارندگان هايابزار ا را  دوره انيز اي سود طبقه، آن در ديگران به ن

ص ست و  دهد،يم صيبه دارندگان ابزار تخ بيانگر معاملات با دارندگان ابزار در نقش مالك ا

  ، در نظر گرفته شود.14يا  12 هايبايد هنگام ارزيابي ويژگيهاي مندرج در بند

ــرا ونقدي و مفاد  جريانهاي  .22رب مالك) و بين دارنده ابزار (در نقش غير معامله داديقرار طيش
تجاري ناشر  واحدباشد كه ممكن است بين  معادليمعامله  مشابه بابايد  ،ناشرواحد تجاري 

  .شود انجامكه دارنده ابزار مالي نيست،  طرفيو 

 اي اثربطور قابل ملاحظهبازده باقيمانده دارنده ابزار  برآن، داد ديگري كه كل جريانهاي نقدي ابزار مالي يا قرار نبود
 )15و  13هاي (بند كننده داشته باشدكننده يا تثبيتمحدود

 كند،مي احراز را 14 يا 12 هايبند در مندرج هايمعيار كه مالي ابزار نكهيا يبرا شرط كي  .23رب

ست آن شود بنديطبقه مالكانه ابزار عنوان به  دادقرار يا مالي ابزار هيچ تجاري واحد كه ا

شته گرييد شد ندا ساً آن نقدي جريانهاي كل(الف)  كه با سا  ،دوره زيان يا سود بر مبتني ا

يا تغيير در ارزش منصــفانه خالص داراييهاي  شــدهشــناســاييتغيير در خالص داراييهاي 
سايي ساييو  شدهشنا شدهشنا شد و (ب) بر بازده باقيمانده ن ، دارنده ابزار واحد تجاري با

شته كنندهتيثبتكننده يا اثر محدود ايملاحظهبطور قابل شد. بع دا سديبه نظر م ديبا كه  ر

 شودآن  مانع ،گرددهاي زير، در شرايط تجاري عادي با اشخاص غير وابسته منعقد ابزاراگر 

ند هايمعيار كه مالي هايابزار كه ند،يم احراز را 14 يا 12 ب نه ابزار عنوان به كن كا  مال

  :گردند يبندطبقه

كه كل جريانهاي نقدي آنها اســاســاً مبتني بر داراييهاي خاص واحد تجاري  يهايابزار  .الف

  است.

 ابزارهايي كه كل جريانهاي نقدي آنها مبتني بر درصدي از درآمد است.  .  ب

 تشويق كاركنان بابت ارائه خدمات به واحد تجاري، طراحي شدههايي كه براي دادقرار  .  پ

  است.

ــود بابت ارائه خدمات يا دادقرار  .   ت ــد اندكي س ــتلزم پرداخت درص فراهم  هايي كه مس

 باشد.كالاها ميآوردن 

  



 36 یحسابدار استاندارد
 ابزارهای مالی: ارائه

30 

  هاي مالي مشتقهابزار

هاي مالكانه) و ها و ابزارنيها، پرداختهاي اوليه (مانند دريافتنيهاي مالي، شــامل ابزارابزار  .24رب
ــتقه (مانند اختيارابزار ، و پيمانهاي آتي هاي آتيداد، قرارمعامله مالي هايهاي مالي مش

ا هاي مالي مشتقه تعريف ابزار مالي رباشد. ابزارپ ارز) مياو سو سود تسهيلاتپ نرخ اسو

  د.نگيرقرار ميد و در نتيجه، در دامنه كاربرد اين استاندارد نكناحراز مي

ــتقه، حقوق و تعهداتي ايجاد ميابزار  .25رب مالي مش ند هاي  يا چ ند كه اثر آن، انتقال يك  كن

هاي مالي مشتقه بين طرفين است. در آغاز، ابزار مرتبط با ابزار مالي اوليه پايهريسك مالي 

سبت به  شرايطي در داراييهاي مالي يا بدهيهاي مالي با طرف ديگر  مبادلهبراي يك طرف ن
داراييهاي مالي يا  مبادلهيا براي  ،كندحق قراردادي ايجاد مي كه بطور بالقوه مطلوب اســت

ــرايطي كه ب دربدهيهاي مالي با طرف ديگر  ــت طورش دادي تعهد قرار بالقوه نامطلوب اس

پايه در نه منجر به انتقال ابزار مالي اوليه  ١ها عموماًنمايد. با اين وجود، اين ابزارايجاد مي

سيداد ميآغاز قرار سرر گيرد. برخي داد انجام ميد قرارشوند و نه لزوماً چنين انتقالي در 

هســتند. از آنجا كه شــرايط  مبادلهتعهد نســبت به انجام  هم ها هم دربردارنده حق وابزار

شتقه تعيين مي ،در آغاز مبادله ممكن  هاي مالي،شود، با تغيير قيمتها در بازاربراي ابزار م

  د.اين شرايط، مطلوب يا نامطلوب شو است

هاي مالي به داراييهاي مالي يا بدهيهاي مالي (يعني ابزار مبادلهفروش يا خريد براي  اختيار  .26رب

بالقوه  يآت اقتصادي منافع آوردن دست به حق)، تجاري واحد خودهاي مالكانه از ابزار ريغ

كند. مي ايجاددارنده  يبراداد را آن قرار هيمنصفانه ابزار مالي پا ارزش دربا تغييرات  مرتبط

صادركننده اختيار معامله،  صادي منافع از تيمحروم يبرابرعكس،  يا تحمل  بالقوه يآت اقت

زيانهاي بالقوه از دست دادن منافع اقتصادي مرتبط با تغييرات در ارزش منصفانه ابزار مالي 
ــد. حق قرار ه،يپا ــادركننده، به ترتيب، متعهد خواهد ش  با مطابقدادي دارنده و تعهد ص

ــت مالي بدهي و مالي دارايي تعريف  هر توانديم معامله اختيار قرارداد هيپا مالي ابزار. اس

شدثابت سود  داراي هايابزار و تجاري هايواحد ساير سهام شامل مالي، دارايي  اختيار. با

ست  معامله شار ابزار بدهي  جاي به را صادركنندهممكن ا انتقال دارايي مالي، ملزم به انت

ما ،كند عامله، اختيار هيپا ابزار ا ــورت در م  دارنده مالي دارايي معامله، اختيار اعمال ص

                                                      
ارزي، مبلغ اصل در آغاز قرارداد سود اين قاعده درخصوص برخي ابزارهاي مشتقه، و نه تمام آنها، مصداق دارد. براي مثال، در برخي سواپهاي نرخ   .1

 گردد).شود (و در سررسيد مجدداً مبادله ميمبادله مي
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سوب سبت معامله اختيار دارنده حق. شد خواهد مح شرايطي  مبادلهبه  ن دارايي مالي در 

 طوردارايي مالي در شرايطي كه ب مبادلهبالقوه مطلوب است و تعهد صادركننده به  طوركه ب

شود، مي مبادلهاعمال اختيار معامله  صورت در كه هيپا مالي دارايي از است، نامطلوب بالقوه

ــادركننده ــت. ماهيت حق دارنده و تعهد ص تحت تأثير احتمال اعمال اختيار  ،متمايز اس

  .دريگيمعامله قرار نم

شتقه، مالي هايابزار از ديگري مثال  .27رب ست آتي پيمانيك  م سويه ماه شش مدت در كه ا  ت

ــودمي  اوراق ازاي درنقد را  ريال 1ر000ر000 لييك طرف (خريدار) تحو ،آن طبق و ش

ــاركت ــود  نرخ با دولتي مش ــمي مبلغ و ثابتس يال 1ر000ر000 اس و طرف ديگر  ،ر

شنده) تحويل اوراق شاركت (فرو سمي  مبلغ به ثابتسود با نرخ  يدولت م  1ر000ر000ا

ست كرده تعهدنقد  ريال 1ر000ر000 يازا دررا  ريال شش ماه، هر دو طرف حق  يط. ا
ــورتي هاي مالي دارند. درابزار مبادلهدادي براي دادي و تعهد قرارقرار  بازار قيمت كه ص

 و مطلوب خريدار براي شرايط برسد، ريال 1ر000ر000 از بيش به يدولت مشاركت اوراق

ــنده براي ــوديم نامطلوب فروش  كاهش ريال 1ر000ر000 از كمتر به بازار قيمت اگر. ش

ناشي  حق بادادي (دارايي مالي) مشابه حق قرار ،خريدار. بود خواهد معكوس آن تأثير يابد،

 اختيار از ناشي تعهد بادادي (بدهي مالي) مشابه شده و تعهد قراراز اختيار خريد نگهداري

ناشي از اختيار  حق بادادي (دارايي مالي) مشابه حق قرار ،فروشنده .دارد صادرشده فروش
شابه) مالي(بدهي  داديقرار تعهد و شدهنگهداريفروش  شي از اختيار خريد  با م تعهد نا

مالي و  يدادي، داراياين حقوق و تعهدات قرار ،معامله يهااختيار همانند. دارد هشدصادر

شود) نقدي كه مبادله مي و مشاركت(اوراق  هيهاي مالي پااز ابزار زيو متما مجزابدهي مالي 

كه آتي پيماندو طرف  هر. كننديم جاديا جام  توافق مورد زمان در تعهدي دارند  يد ان با

ــود گيرد كه تنها زماني انجام مي ايفاي تعهدداد اختيار معامله، ، در حالي كه طبق قرارش

  آن را اعمال كند. رديگيدارنده اختيار معامله تصميم م

سياري  .28رب شتقه،  هايابزارانواع  گريد از ب ستند،  مبادلهتعهد  اي حق دربردارندهم در آينده ه

سو توانيكه از آن جمله م سقف نرخ  و سودنرخ  پابه  اختيار ، سود، كف نرخ سودارز، 

سناد انتشار، تعهدات وام، تعهد سودنرخ تركيبي  سنادي اعتبارات و ا شاره ا  دادقرار. كرد ا

از  يامجموعه دربارهكه طرفين آن،  كردپيمان آتي تلقي  نوعي توانيرا مسود  نرخ سواپ

 مبلغ و شناور سود نرخ به توجه بااز مبالغ  يكي ؛كننديم توافق نقدي مبالغ يآت مبادلات
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 پيمانهاي از ديگري نوع آتي، هايقرارداد. شودمي محاسبه ثابت سود نرخ به توجه با ديگر

 معامله قابل بورس، در و هســتند اســتانداردقراردادها  نياكه  تفاوت نيا با ؛هســتند آتي

  .دنباشيم

  )6تا  4هاي مالي (بندهاي خريد يا فروش اقلام غيردادقرار

يا فروش اقلام غيردادقرار  .29رب يد  مالي را احراز نميهاي خر ند زيرا حق مالي، تعريف ابزار  كن
يا خدمت غيرقرار بل طرف ديگر، دادي يك طرف براي دريافت دارايي  قا مالي و تعهد مت

ــان دارايي  مبادلهدريافت، تحويل يا  برايحق يا تعهد فعلي هيچ يك از طرفين  دهندهنش

ست. براي سويه آنها تنها از طريق دريافت يا تحويل اقلام دادمثال، قرار مالي ني هايي كه ت

ــورت ميغير داد آتي يا پيمان آتي نقره) ابزار مالي گيرد (مانند اختيار معامله، قرارمالي ص

سوب نمي سياري از قرارمح شكل دادشود. ب ستند. برخي از آنها  هاي كالا از اين نوع ه

ــده ــتانداردش ــيوه اي دارنداس ــتقه، در بازاراي مانند برخي ابزارو به ش هاي هاي مالي مش
سهولتداشوند. براي مثال، قراريافته مبادله ميسازمان ست به  به  دهاي آتي كالا ممكن ا

تواند زيرا براي مبادله در بورس پذيرفته شده است و مي ،دنخريد و فروش شونقدي صورت 

كنند، داد را خريد و فروش ميطرفهايي كه اين قرار ،اين دست شود. با وجود به بارها دست

ــهولت كنند. توان خريد يا فروش نقدي قراردر واقع، كالاي پايه را مبادله مي داد كالا، س

يا تحويل كالا،  ــويه نقدي تعهد جهت دريافت  خريد يا فروش و امكان مذاكره براي تس

هاي مالي قرار دهد كه آن را در زمره ابزاراي تغيير نميداد را به گونهويژگي بنيادي اين قرار
ــورتمالي كه به هاي خريد يا فروش اقلام غيراين، برخي قرارداد وجود دهد. با خالص از  ص

مالي كه به سهولت به نقد هاي مالي قابل تسويه است، يا اقلام غيرابزار بادلهطريق نقد، يا م

گيرند (به بند ه كاربرد اين استاندارد قرار ميهاي مالي در دامنشوند، همانند ابزارتبديل مي

  مراجعه شود). 4

 براي مالي دارايي به منجر است، فيزيكي داراييهاي تحويل يا دريافت مستلزمكه  داديقرار  .30رب

ــودنمي ديگر طرف براي مالي بدهي و طرف يك  از بعد به ،مگر اينكه هرگونه پرداخت ؛ش

 .است نوع همين از كالاها نسيه فروش يا خريد. شود موكول فيزيكي دارايي انتقال تاريخ

ها، وابسته به كالا هستند، اما از طريق دريافت يا تحويل فيزيكي كالا تسويه دادبرخي قرار  .31رب

صريح مينمي سويهشوند. در اين قراردادها ت از  ، به جاي پرداخت مبالغ ثابت،شود كه ت
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ساس فرمولهاي مندرج در قرار شدهتعيينطريق پرداختهاي نقدي  . شودانجام ميداد بر ا

ممكن است از حاصل ضرب قيمت بازار نفت در تاريخ  مشاركتبراي مثال، مبلغ اصل اوراق 

ساس قيمت  صل بر ا ست آيد. اين مبلغ ا سيد اوراق در مقدار ثابتي نفت به د كالا يك سرر

  دادي، ابزار مالي است.چنين قرار گردد.شود، اما تنها از طريق نقد تسويه ميمحاسبه مي

مالي، قرار  .32رب كه علاوههمچنين تعريف ابزار  مالي، دارايي  دادي را  بدهي  يا  مالي  بر دارايي 

هاي مالي، اغلب به يك گيرد. اين ابزاركند، دربرميمالي نيز ايجاد ميمالي يا بدهي غيرغير

ــاركتدهد. براي مثال، اوراق الي را ميمطرف، اختيار مبادله دارايي مالي با دارايي غير  مش

سته به  ست به دارنده حق دريافت مجموعهقيمت واب اي از پرداختهاي ادواري نفت ممكن ا

ثابت و مبلغ ثابتي نقد در ســررســيد را به همراه اختيار مبادله مبلغ اصــل در مقابل  ســود

ستفاده از اين اختيار بر  صفانه نفت مقدار ثابتي نفت اعطا كند. مطلوبيت ا ساس ارزش من ا
قيد شده است،  مشاركتدر مقايسه با نسبت مبادله نقد و نفت (قيمت مبادله) كه در اوراق 

صد دارندگان اوراق شاركت در زمانهاي مختلف متفاوت خواهد بود. مقا ستفاده از  م براي ا

ده و بدهي دهنده ندارد. دارايي مالي دارناختيار معامله، اثري بر ماهيت داراييهاي تشــكيل

شر موجب مي شاركت شود كه اوراقمالي نا صرفم نظر از انواع ديگر داراييها و بدهيهايي ، 

 شود، ابزار مالي باشد.كه ايجاد مي

 ارائه

 )29تا  10هاي بدهيها و حقوق مالكانه (بند

  )21 تا 18 هايبند(  ديگر مالي دارايي يا نقددادي براي تحويل تعهد قرار نبود

سهام ممتاز،   .33رب شود. براي تعيين اينكه  شر  ست با حقوق مختلفي منت سهام ممتاز ممكن ا

كند تا مشخص شود بدهي مالي است يا ابزار مالكانه، ناشر حقوق خاص سهم را بررسي مي

ــهام ممتازي كه در  ــت يا خير. براي مثال، س كه از ويژگي بنيادي بدهي مالي برخوردار اس

زيرا ناشر  ؛بدهي مالي استدربردارنده شود، دارنده بازخريد مي اختيار  تاريخ مشخص يا به

ست.  سهم ا صورت قراردادي متعهد به انتقال داراييهاي مالي به دارنده  شر به  زماني كه نا

ملزم به بازخريد ســهام ممتاز اســت، اما به دليل كمبود نقد يا به دليل محدوديت قانوني يا 
ست، تعهد منتفي هاي ناكافي، در ايفسود يا اندوخته سهام ممتاز ناتوان ا اي تعهد بازخريد 

 ؛كندازاي نقد، تعريف بدهي مالي را احراز نميدر اختيار ناشر براي بازخريد سهام  شود.نمي
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زيرا ناشر براي انتقال داراييهاي مالي به سهامداران تعهد فعلي ندارد. در اين مورد، بازخريد 

ــر انجام م ــهام تنها به اختيار ناش ــهاماين گيرد. با وجوديس ــر س  از طريق ، زماني كه ناش

ساني رسمي قصد بازخريد سهام به سهامداراناطلاع ستفاده ر ممكن  كند، از اختيار خود ا

  است تعهد ايجاد شود.

سهام ممتاز  .34رب ست، طبقهغير  ،زماني كه  ساير حقوق قابل بازخريد ا سب از طريق  بندي منا

دادي قرار هايتوافقمحتواي مبناي ارزيابي  بندي برشود. طبقهميسهام تعيين  آن متعلق به

ــورت مي گيرد. زماني كه توزيع منابع به دارندگان و تعاريف بدهي مالي و ابزار مالكانه ص

شت از ، اعمسهام ممتاز شتيا شونده انبا سهام شوندهغيرانبا شد، اين  شر با ، به اختيار نا

ست. طبقه سهابزار مالكانه ا ام ممتاز به عنوان ابزار مالكانه يا بدهي مالي تحت تأثير بندي 

  :نيستعواملي مانند موارد زير 

 سابقه توزيع منابع؛  الف.

  قصد توزيع منابع در آينده؛  .  ب

سهام عادي   .  پ شر تأثير منفي احتمالي بر قيمت  صورت عدم توزيع نا (به دليل منابع در 

سود  سيمي محدوديت در پرداخت  صورت عدم  ،سهامداران عاديبه تق پرداخت در 

  به سهامداران ممتاز)؛تقسيمي سود 

 هاي ناشر؛مبلغ اندوخته  .  ت

  زيان دوره؛ يايا انتظار ناشر از سود   . ث

  زيان دوره. يابر مبلغ سود  اثرگذاريتوانايي يا ناتواني ناشر براي   .  ج

  )26تا  22 ي(بندها تجاري واحد خود مالكانه ابزارهاي طريق از تسويه

قه  .35رب هاي زير، نحوه طب ثال ندي انواع مختلف قرارم به ابزاردادب نه هاي مربوط  كا مال  خودهاي 

 كند:واحد تجاري را تشريح مي

سط واحد تجاري قرار  الف. سهام خود دريافتاز طريق دادي كه تو  يا تحويل تعداد ثابتي از 
واحد  تعداد ثابتي از سـهام خود عاوضـهم از طريقازاي آتي، يا بدون مابه واحد تجاري

، ابزار مالكانه است (به شودمبلغ ثابتي نقد يا دارايي مالي ديگر، تسويه ازاي در  تجاري

ــتثناي موارد  ازاي دريافتي يا پرداختي ). در نتيجه، هرگونه مابه24در بند  مندرجاس
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شود. يك دادي، بطور مستقيم به حقوق مالكانه اضافه يا از آن كسر ميبراي چنين قرار

است كه به طرف مقابل، حق خريد  ايمثال در اين خصوص، اختيار معامله منتشرشده

ــهام واحد تجاري در  ، در اين دهد. با وجودرا ميمبلغ ثابتي نقد ازاي تعداد ثابتي از س

ــورتي كه قرار ــهام خود  ،دادص ازاي نقد يا در واحد تجاري را به خريد (بازخريد) س
يار  ــاي دارنده اخت به تقاض نا  يا ب يا قابل تعيين  دارايي مالي ديگر در تاريخي معين 

يد، واحد ما له، ملزم ن عام به م جاري  مالي  ت بدهي  يد،  بازخر ميزان ارزش فعلي مبلغ 

ستثناي ابزار كند (بهسايي ميشنا شرايطا هاي بند مندرج در هايي كه تمام ويژگيها و 

كنند). يك مثال در اين زمينه، تعهد واحد تجاري را احراز مي 15و  14يا  13و  12

سهام خود  طبق پيمان  ازاي مبلغ ثابتي نقددر واحد تجاري به بازخريد تعداد ثابتي از 

  باشد.آتي مي

سهام خود تعهد وا  .  ب ازاي نقد، بدهي مالي به ميزان در واحد تجاري حد تجاري به خريد 

بازخريد ايجاد مي هامي كه واحد تجاري  ؛كندارزش فعلي مبلغ  ــ حتي اگر تعداد س

شد يا  ست ثابت نبا شروط به اعمال حق بازخريد اينكه متعهد به بازخريد آن ا تعهد م

شد (به غير از موارد  سط طرف مقابل با ). 15و  14يا  13و  12هاي در بند مندرجتو

شر شروط، اختيار معامله منت صورت اعمال شدهيك مثال از تعهد م ست كه در  اي ا

سط طرف مقابل، واحد تجاري را به سهام خود  اختيار معامله تو واحد تجاري بازخريد 

 كند.ازاي نقد ملزم ميدر 

صورتدادي كه قرار  .  پ شد، دارايي نقدي يا از طريق داراي به  سويه خواهد  ي مالي ديگر ت

ــت كه دريافت يا  يحتي اگر مبلغ نقد يا دارايي مالي ديگر ؛مالي يا بدهي مالي اس

ــد، مبتني بر تغييرات قيمت بازار   واحد خود مالكانه ابزارهايتحويل داده خواهد ش

شد (به در  ). يك مثال15و  14يا  13و  12در بندهاي  مندرجاز موارد  غير تجاري با

 شود.اي است كه به صورت خالص از طريق نقد تسويه مياين زمينه، اختيار معامله

ــهام قرار  .  ت واحد تجاري كه ارزش آن برابر با خود دادي كه از طريق تعداد متغيري از س

يا مبلغي مبتني ثابت  ــت،  مبلغي  پايه (براي مثال قيمت كالا) اس بر تغييرات متغير 

شــود. يك مثال در اين ي مالي يا بدهي مالي محســوب ميدارايتســويه خواهد شــد، 

صورت اعمال، ا شده براي خريد طلاصادرزمينه، اختيار معامله  صورتست كه، در   به 

سويه مي خودهاي خالص از طريق ابزار اي كه واحد تجاري گونهبه؛ شودواحد تجاري ت
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با ارزش قرار مورد تعدادي از ابزار كه برابر  يل داد نظر را  ــت، تحو له اس عام يار م اخت

ــهام  اگري، حتي داددهد. چنين قرارمي واحد  خودمتغير پايه، به جاي طلا، قيمت س

ست.  شد، دارايي مالي يا بدهي مالي ا دادي كه از طريق تعداد همچنين، قرارتجاري با

سهام  سويه ميخود ثابتي از  اي گونهبهسهام متعلق به شود، اما حقوق واحد تجاري ت
با مبلغي ثابت ياتغ ــويه برابر  مبتني بر تغييرات  مبلغي يير خواهد كرد كه ارزش تس

 متغير پايه شود، دارايي مالي يا بدهي مالي است.

 )27(بند  احتمالي تسويه شرايط

از يا  ينقد به صورتتواند تسويه اگر بخشي از شرايط تسويه احتمالي كه مي ،27طبق بند   .36رب

ــيوهطريق  ابزار  بنديكه منجر به طبقهاي ديگر دارايي مالي ديگر را الزامي كند (يا به ش

سويه بر طبقهن واقعي) شودميبدهي مالي به عنوان  مالي شرايط ت شد،  بندي ابزار مالي با
صورت وقوع رويداد. بنابراين، قرارندارد تأثيري عادي و ي بسيار نادر، غيردادي كه تنها در 

ستلز سويه بعيد م صورتم ت سهام  از طريق يا ينقد به  واحد تجاري  خودتعداد متغيري از 

سوب مي ست، ابزار مالكانه مح سهام ا سويه از طريق تعداد ثابتي از  خود شود. همچنين، ت

منع شده  ،واحد تجاري، ممكن است طبق قرارداد در شرايطي خارج از كنترل واحد تجاري

ــد، اما اگر احتمال وقوع اين شــر ــد، طبقهوجود نداشــته ايط باش بندي به عنوان ابزار باش

 مالكانه مناسب است.

  تلفيقي مالي صورتهاي در عمل نحوه

صورتهاي مالي تلفيقي،   .37رب ساير طرفها منافع يعني  -حق كنترل منافع فاقدواحد تجاري در 

و  ١طبق اســتاندارد حســابداري را  -هاي تجاري فرعي آنواحددرآمد در حقوق مالكانه و 
ابزار مالي (يا جزئي از آن) يك بندي كند. هنگام طبقهارائه مي 18حســابداري اســتاندارد 

شــرايط مورد توافق اعضــاي گروه و مفاد و در صــورتهاي مالي تلفيقي، واحد تجاري تمام 

گان آن ابزار را در نظر مي ند به عنوان دار يا گروه  كه آ ند  تا تعيين ك عه گيرد  يك مجمو

واحد، نسـبت به تحويل نقد يا دارايي مالي ديگر در ارتباط با آن ابزار يا تسـويه ابزار مورد 

شيوه ست يا خير. زماني كه بندي به عنوان بدهي اي كه منجر به طبقهنظر به  شود، متعهد ا

ــر مييك  ــلي يا واحد واحد تجاري فرعي گروه، ابزار مالي منتش كند و واحد تجاري اص
ــرايط تج ــافيمفاد و اري ديگري در گروه، در مورد ش ــتقيم با دارندگان ابزار ط، باض ور مس

ــت اختيار توزيع منابع يا بازخريد را توافق مي ــمين)، گروه ممكن اس كند (براي مثال تض
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نداشته باشد. اگرچه واحد تجاري فرعي ممكن است اين ابزار را به درستي و بدون توجه به 

ضافي، در شرايط ا ساير توافقها خود طبقهمنفرد صورتهاي مالي  اين  بندي كند، اما تأثير 

شــده و انجامبين اعضــاي گروه و دارندگان آن ابزار، به منظور اطمينان از انعكاس معاملات 

ته  مالي تلفيقي، در نظر گرف هاي  ــورت حد در ص عه وا به عنوان مجمو هاي گروه  قرارداد
، آن ابزار (يا جزئي داشته باشداي وجود يط تسويهشود. تا ميزاني كه چنين تعهد يا شرامي

صورتهاي مالي تلفيقي به عنوان بدهي مالي طبقه ست) در  شمول تعهد ا بندي از آن كه م

  شود.مي

و  12هاي كنند، طبق بنددادي به واحد تجاري تحميل ميها كه تعهد قراربرخي انواع ابزار  .38رب

ــوبندي ميانه طبقه، به عنوان ابزار مالك15و  14يا  13 هاي بندي طبق بندد. طبقهنش

شاره ستاندارد براي طبقها ست كه در اين ا صولي ا ستثنا بر ا بندي ابزارها بكار شده، يك ا
در صورتهاي مالي تلفيقي،  منافع فاقد حق كنترلبندي . اين استثنا، به طبقهشودگرفته مي

ــد. بنابراين، ابزارقابل تعميم نمي منافع ، 15و  14يا  13و  12هاي بق بندهايي كه طباش

سوب حق فاقد  صورتهاي مالي جداگانه يا منفرد به عنوان ابزار و شوند ميكنترل مح در 

ــورتهاي مالي تلفيقي گروه، به عنوان بدهي طبقهگردندميبندي مالكانه طبقه بندي ، در ص

 .ندشومي

 )34تا  30هاي (بندمركب هاي مالي ابزار

ــران ابزار 30بند   .39رب ــتقه كاربرد دارد.مركب هاي مالي تنها براي ناش ابزارهاي مالي  غيرمش

   شود.نمي 30مشمول بند  ،مركب از ديدگاه دارندگان

ــكل رايج ابزار مالي   .40رب ــدهتعبيهابزار بدهي با اختيار تبديل يك ، مركبش ، مانند اوراق ش

شاركت شر، بدون هرگونه  م سهام عادي نا شتقهقابل تبديل به  ديگر  شدهتعبيه ويژگي م

ست. بند  شر چنين ابزار مالي را ملزم مي، 30ا مالكانه را حقوق كند كه جزء بدهي و جزء نا

  صورت زير تفكيك نمايد: مالي، به وضعيت صورت در

شر براي پرداخت  الف. صل و زمانبندي هايتعهد نا ست كه تا يك ، سودشده ا بدهي مالي ا
صفانه جزء بدهي، زمان زمان تبديل ابزار مالي وجود دارد. در  شناخت اوليه، ارزش من

ست كه براي تنزيل شده طبق قرارتعيينبا ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي  برابر داد ا

شابه وبازار در آن تاريخ براي ابزاردر رايج  سود آن، از نرخ ضعيت اعتباري م  هايي با و
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سان  ساً يك سا ستفاده در جريانهاي نقدي ا سان، اما بدون اختيار تبديل، ا شرايط يك

  شود.مي

تبديل بدهي به حقوق مالكانه ناشر است. اين اختيار در شده تعبيهابزار مالكانه، اختيار   ب.

  .فاقد ارزش اعمال باشدزمان شناخت اوليه داراي ارزش است، حتي اگر اعمال اختيار، 

ــناخت   .41رب ــيد، واحد تجاري جزء بدهي را قطع ش ــررس هنگام تبديل ابزار قابل تبديل در س

ــايي مي را به كند و آنمي ــناس ، به عنوان اوليهنمايد. جزء مالكانه عنوان حقوق مالكانه ش

ــت حقوق مالكانه باقي مي در بخش حقوق مالكانه تغيير آن عنوان ماند (اگرچه ممكن اس

  شود.شناسايي نمي يسود يا زيانهيچ رسيد، كند). هنگام تبديل در سر

ــيد  .42رب ــررس از طريق بازخريد زودهنگام يا  ،هرگاه واحد تجاري ابزار قابل تبديل را قبل از س

ــويه كند، ماگونهبهبازخريد  ازاي بهاي كه امتياز تبديل اوليه بدون تغيير باقي بماند، تس
يد را در  بازخر له  عام خارج م نه م لهتاريپرداختي و هرگو بدهي و حقوق  خ معام به اجزاي 

ــيص مي ــيص مابهمالكانه تخص ــتفاده در تخص ازاي پرداختي و مخارج دهد. روش مورد اس

براي تفكيك معامله به اجزاي جداگانه، بايد سازگار با روش مورد استفاده در تخصيص اوليه 

ــط واحد تجااجزاي  ــار ابزار قابل تبديلعوايد دريافتي توس ، طبق بندهاي ري هنگام انتش

  باشد. 34تا  30

اصول حسابداري قابل اعمال  طبق، شدهايجاد ازا، هر گونه سود يا زيانپس از تخصيص مابه  .43رب

 شود:ميمنظور به حساب  زير صورت براي جزء مربوط، به

 شود؛ و زيان شناسايي مي وسود صورت در  لغ سود يا زيان مربوط به جزء بدهي،مب  الف.

  شود.مالكانه، در حقوق مالكانه شناسايي ميحقوق مبلغ مربوط به جزء   .  ب

ــرايط ابزار قابل تبديل را   .44رب ــت ش كه تبديل  تغيير دهداي گونهبهواحد تجاري ممكن اس

تر نمايد يا در صـورت تبديل زودهنگام ميسـر شـود، براي مثال، نسـبت تبديل را مطلوب

شرايط، تفاوت تغيير ازاي بيشتري پرداخت كند. در تاريخ شده، مابهمشخصپيش از تاريخ 
ــفانه مابه ــرايط بين ارزش منص  يافتهتغييرازايي كه دارنده در تاريخ تبديل ابزار طبق ش

دريافت  اوليهتوانست طبق شرايط ازايي كه دارنده ميكند و ارزش منصفانه مابهدريافت مي

  شود.زيان شناسايي ميو  سودصورت كند، به عنوان زيان در 
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  )36و  35هاي سهام خزانه (بند

نه ابزار  .45رب كا مال ــرف خودهاي  مالي واحد تجاري، ص به عنوان دارايي  بازخريد،  يل  نظر از دل
ــايي نمي ــناس ــوش مالكانه خود را بازخريد  هاي، واحد تجاري كه ابزار35د. طبق بند نش

ــر نمايد. با وجودهاي مالكانه را از حكند، بايد آن ابزارمي ، زماني كه اين قوق مالكانه كس

جاري حقوق مالكانه خود را از  هنگامي كه دارد، براي مثال ديگران نگه ميجانب واحد ت

سسه مالي حقوق مالكانه خود را يك  دارد، رابطه نمايندگي از مشتريان نگه مي به نيابتمؤ

ضعيت صورت رشده دنگهداريهاي و در نتيجه، ابزار آيدبه وجود مي تجاري  مالي واحد و

  شود.نميمنعكس 

  )43تا  37هاي زيانها (بند و، سود تقسيمي، سودها درآمد يا هزينه مالي

مركب را براي ابزارهاي مالي  37، نحوه بكارگيري بند مثالي كه در ادامه طرح شــده اســت  .46رب

شريح مي سهام ممتاز ت شت غيركند. فرض كنيد كه   ٥طور اجباري در مدت اي بشوندهانبا

، اما پرداخت سود تقسيمي آن قبل از تاريخ استنقد قابل بازخريد پرداخت سال از طريق 

ــدميبازخريد، به اختيار واحد تجاري  ــوب مركب ابزار مالي يك . چنين ابزاري، باش محس

شد. كه جزء بدهي آن برابر با ارزش فعلي مبلغ بازخريد ميشود مي شت تنزيل اين با برگ

سايي و به وسود صورت در  زء،ج شنا شود. هرگونه بندي ميطبقه ماليعنوان هزينه  زيان 

ســود تقســيمي پرداختي، به جزء مالكانه مربوط اســت و در نتيجه به عنوان توزيع ســود 

شود. در صورتي كه بازخريد اجباري نباشد اما با اختيار دارنده صورت گيرد، شناسايي مي

باري به تعداد متغيري سهام عادي قابل تبديل باشد كه تعداد آن يا اگر سهام به صورت اج

ست، نحوه عمل به  برابر با مبلغي ثابت يا مبلغي مبتني بر تغييرات متغير پايه (مانند كالا) ا

سيمي اين همين ترتيب خواهد بود. با وجود سود تق شده به مبلغ بازخريد پرداخت، اگر  ن

عنوان  بهتقســيمي در چنين مواردي، هرگونه ســود  شــود، كل ابزار، بدهي اســت.افزوده 

  شود.بندي ميطبقه ماليهزينه 

 )52تا  44بدهي مالي (بندهاي  وتهاتر دارايي مالي 

  (الف))44(بند  “دارد شدهشناسايي مبالغ تهاتر براي قانوني حق حاضر حال در”واحد تجاري  دهديكه نشان م معياري

ست در حال  .47رب شروط به وقوع رويدادي در حق تهاتر ممكن ا شد يا م شته با ضر وجود دا  حا

ست تنها در شد (براي مثال، اين حق ممكن ا صورت وقوع برخي رويدادهاي آتي  آينده با
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شود). حتي نكولمانند  ستگي يكي از طرفها، بالفعل يا قابل اعمال  شك ، ناتواني مالي يا ور

شروط ست از نظر قانوني، تنها  ندهيي در آرويدادوقوع به  اگر حق تهاتر م شد، ممكن ا نبا

صورت ناتواني مالي يا ورشكستگي  تجاري قابل اعمال باشد يا درفعاليتهاي در روال عادي 

  قابل اعمال شود. ،طرفهاتمام يا  طرف يك
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ضر، حق قانوني٤4به منظور احراز معيار مندرج در بند   .48رب  (الف)، واحد تجاري بايد در حال حا

  داشته باشد. اين بدان معني است كه حق تهاتر: براي تهاتر

 آتي باشد؛ و هاينبايد مشروط به رويداد  الف.

  اعمال باشد: بايد در تمام شرايط زير از نظر قانوني قابل  .  ب

  تجاري؛فعاليتهاي روال عادي   .1

  ؛ ونكول  .2

  ناتواني مالي يا ورشكستگي  .3

  تجاري و تمام طرفهاي مقابل. واحد

ماهيت و ميزان حق تهاتر، شــامل هرگونه شــرط براي اعمال آن و برقراري آن در شــرايط   .49رب

ست در حوزهنكول  ستگي، ممكن ا شك مختلف متفاوت مقرراتي هاي يا ناتواني مالي يا ور
ــد. در نتيجه، نمي از روال عادي فعاليتهاي تجاري،  خارجتوان فرض كرد كه حق تهاتر باش

ــتگي يا ناتواني مالي در يك وجود دارد. ببطور خودكار  ــكس  حوزهراي مثال، قوانين ورش

ممكن است حق تهاتر را در صورت ورشكستگي يا ناتواني مالي در برخي شرايط، ممنوع يا 

  محدود نمايد.

ــرايط قرار  .50رب ــت قوانين قابل اعمال در مورد روابط ميان طرفين (براي مثال، ش دادي، لازم اس

ستگي قابل اعمال در مورد طرفين)، نكولداد، قوانين حاكم بر قرار شك ، ناتواني مالي يا ور
شود كه آيا حق تهاتر، در روال عادي  شخص  تجاري و فعاليتهاي مورد توجه قرار گيرد تا م

تجاري و تمام طرفهاي مقابل، قابل  ناتواني مالي يا ورشــكســتگي واحد، نكولصــورت  در

  (ب)).48اعمال است يا خير (طبق بند رب

 همزمان با تبديل دارايي به نقد، ياكند  يهخالص تســو به صــورتدارد  قصــد”واحد تجاري  دهديكه نشــان م معياري
 (ب))44(بند  “نمايد تسويه را بدهي

سويه را (44براي احراز معيار مندرج در بند   .51رب شد ت شته با صد دا به ب)، واحد تجاري بايد ق

سويه نمايد. اگرچه  با تبديل دارايي به نقد، همزمانخالص انجام دهد يا صورت  بدهي را ت

سويه  ست واحد تجاري حق ت صورت ممكن ا شته خالص به  شد، را دا ست اما با ممكن ا

  ور جداگانه دارايي را به نقد تبديل كند و بدهي را تسويه نمايد.بطهمچنان 
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شيوه  .52رب سويه كند كه نتياگر واحد تجاري بتواند مبالغ را به  سويه خالص اي ت جه آن، معادل ت

. اين موضوع كندمي(ب) را احراز ٤4باشد، واحد تجاري معيار تسويه خالص مندرج در بند 

شد كه  شد سازوكار تنها زماني واقع خواهد  صورت ناخالص، داراي ويژگيهايي با سويه به  ت

اهميتي كاهش نقدينگي را حذف كند يا آن را به ســطح بي ريســك كه ريســك اعتباري و
شود.  واحديها در فرايند يا چرخه تسويه ها و پرداختنيبه پردازش دريافتني دهد و منجر

سويه  شد، معيار ت شته با صي كه تمام ويژگيهاي زير را دا سويه ناخال ستم ت سي براي مثال، 

  كند:(ب) را احراز مي٤4خالص مندرج در بند 

ــرايط تهاتر،   الف . نظر  براي پردازش در همزمانداراييهاي مالي و بدهيهاي مالي واجد ش

 شوند؛ گرفته

ــوندبراي پردازش در نظر گرفته مي داراييهاي مالي و بدهيهاي ماليهنگامي كه   .  ب ، ش

 طرفين متعهد به ايفاي تعهد تسويه باشند؛

قدبراي پردازش،  داراييها و بدهيهاپس از در نظر گرفتن   .  پ هاي ن ي امكان تغيير جريان

به قسمت (ت) زير  -باشد ناموفق(مگر اينكه پردازش  نداشته باشدناشي از آنها وجود 

  مراجعه شود)؛

ستداراييها و بدهيهايي كه اوراق بهادار   .  ت ، با انتقال اوراق بهادار يا از طريق وثيقه آنها ا

اي گونهبهسيستمي مشابه، تسويه خواهند شد (براي مثال، تحويل در مقابل پرداخت)، 
، پردازش دريافتني يا پرداختني مربوط كه اوراق نشودراق بهادار انجام كه اگر انتقال او

  (و بر عكس)؛ نيز متوقف خواهد شدآنها است، بهادار وثيقه 

سمتاي كه طبق هرگونه معامله  . ث سويه مجدداً  ق شود، تا زمان ت پردازش (ت) متوقف 

 ؛گرددمي

يا  اتاق پاياپاي بانكي(براي مثال،  انجام گيرد يتســويه يكســان نهادتســويه از طريق   .  ج

 )؛ وو تسويه وجوه مركزي اوراق بهادار گذاريسپردهشركت 

يك از  براي هر ،در صــورت درخواســتوجود داشــته باشــد تا  ايمركز اعتبار روزانه  .  چ

 فراهم آورد. براي پردازش پرداختها در تاريخ تسويه،اعتبار كافي را  طرفين

صطلاح   .53رب ستاندارد براي ابزارهايي كه به آنها در ا ساختگيابزار”اين ا ، شوداطلاق مي “هاي 

ئه نمي ــي ارا مل خاص ند. ابزارنحوه ع ــاختگي، گروهك مالي مجزاي ابزار ي ازهاي س هاي 
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ــيل و  ــت كه با ويژگيهاي ابزارنگهداريتحص ــده اس كند. براي مثال، ديگر برابري مي يش

شناور كه با مدت با نربدهي بلند شدهسود  نرخسواپ خ  ست و تركيب  دريافت مبالغ  ا

كند. مدت با نرخ ثابت ايجاد ميبدهي بلنديك شــناور و پرداختهاي ثابت را به همراه دارد، 

ــاختگيابزار” هر يك از ابزارهاي مالي منفرد كه با يكديگر آورند، بر وجود مي به “هاي س
دادي هستند و هر يك ممكن است حق يا تعهد قرار دهندهنشانشرايط خود، مفاد و اساس 

ــوند. هر ابزار مالي ــويه ش ــكهايي  ، در معرضجداگانه انتقال يابند يا تس كه  قرار داردريس

سكهايي كه ابزارهاي مالي ديگر ست با ري شد.  در معرض آن قرار دارند، ممكن ا متفاوت با

ــاختگي ابزار”در نتيجه، زماني كه يك ابزار مالي در  ــت، با  ،“س دارايي و ديگري بدهي اس

ضعيت صورت شوند و دريكديگر تهاتر نمي گردند، مگر صورت خالص ارائه نمي مالي به و

 را احراز كنند. 44هاي تهاتر، مندرج در بند اينكه معيار


